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َّ ن  م   الله  ب   وذ  ع  ا   یم  ح  الر   ن  حم  الر   الله   سم  ب   ین و م  العَّال   ب  ر   للَّه   مَّ   الح   جیم  الَّر   یطان  الش 
 ب  نا و ن     ی  لی س  ع   لام  و الس   لاة  الص  

َّب  ا   زاء  الج   وم  ی ی  نا ف  یع  ف  نا و ش  ی  َّح  م   م  ی القاس  لَّی   و ع  م 
َّنا لآمال  رواح  ا   ین  ض  ر  ی ال  ف   الله   ة  ی  ق  ما ب  ی  س   اهرین  ط  ال بین  ی  الط   ه  یت  ب   هل  ا   َّو ع    اء  ه الف   ل  ج 

 ریفالش   ه  ج  ر  تعالی ف   الله  

 گیری فرد های مؤثر بر تصمیم . هدایت؛ تصرف در نظام نگرش1

و  هَّاا ل سَّان  »...قرآن، به لسان عربی معمولی نیست. به لسان عربَّی مبَّین اسَّت. 
ب بیٌّ م  ر  معنای ج ی ی را افاده  وآیا این قی  مبین در معنای ه ایت هم یک قی   1«ین  ع 

است که مجموعَّه کلمَّاتی را کَّه در مَّورد سؤال این این  پاسخ به نه؟ راه کرده است یا
راه دیگری نیست. بای  دقّت کنَّیم ببینَّیم  ؛تتبّع کنیمبای   و کردهه ایت است، بررسی 

، دقیقاً حاوی چَّه معنَّایی رفته کار در روایات به  وقتی کلمه ه ایت در کتاب شریف و
کار تتبّعی کَّه در کلمَّات نَّورانی  همجموعنتیجۀ مسئله است. فهم این است؟ این راه 

های مؤثر  تصرف در نظام نگرشوحی انجام دادیم، به این نتیجه رسی  که ه ایت یعنی 
اولً کلمَّه  یم. حاوی ترکیب سه اصَّطلا  رسَّی یعنی به تعریفی گیری فرد؛ بر تصمیم

 صرف َّارت از تَّبَّا عَّف مَّریَّعَّش از تَّخَّک بَّی م.َّردیَّاده کَّفَّتَّرف را اسَّصَّت
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است. ه ایت نوعی تصرف کردن است. حال این را بع اً بَّا آیَّات و روایَّات توضَّی  
؛ ها و در وعاء فکر اسَّت تصرف نیز در نظام نگرشدهم که چه نوع تصرفی است.  می

 ،قلبمنظور از  2  که ظرف فکر هم جایش در قلب است.کنی در ظرف فکر تصرف می
نه به معنای این شیء و جسم پمپاژ کنن ه  ؛که در روایات گفته ش ه استاست معنایی 

هَّا؛ یعنَّی تصَّرف در بخشَّی از  گوییم تصرف در نظَّام نگرش خون. بنابراین وقتی می
این توانی   میما اختیار فرد هم موضوعیت دارد. شقلب. بای  این تصرف اتفاق بیفت . 

 وخب البته تعریف، یک تعریف اصَّطلاحی  مشاه ه کنی .بخش را در تعریف ما سه 
تعریف نیسَّت ولَّی  ای در این تخصصی است. ظاهرش این است که هیچ روایت و آیه

هَّای  ای از آیَّات و روایَّات هسَّتن . روش در حوزه مجموعه آن، پشتیبان و مستظهر
بع  از اینکه آیات و روایات را مرور کردن  و مباحثَّه کردنَّ ، یَّک  علمیه این است که

هَّای علمیَّه در تعریَّف وضَّو  دهنَّ ؛ مَّثلًا شَّما در حوزه تعریف تخصصَّی اراهَّه می
تان  الوضو »گوین   بعضی میخوانی  که  می سح  ان  و م  ت  سل  خب ایَّن تعریَّف  1.است« غ 

)شسَّتن  و دو مسَّ   بن ی فقها است که وضَّو دو غسَّل در روایت نیست. این جمع
شَّود بَّه  توجه کنی  منجر میاست. ]اگر[ مجموعه روایاتی را که در مورد وضو است، 

نیامَّ ه اسَّت. « قیَّ  نیَّت». خب البته معلوم است در این تعریَّف برسی این تعریف 
هم ارکَّانی کَّه اصَّطلاحاً فیزیکَّی  نوعی ارکان وضو را معنا کرده است. آن به  ،تعریف

از زمَّان وضَّو در ایَّن  یهستن . بحث از نیت نکرده است یا بحثرؤیت  هستن  و قابل
تعریف نیام ه است. ممکن است بع ها شما تتبع کنی  ببینی  در آن تعریفی هم کَّه مَّا 

ها را ن ی یم. هیچ اشکالی ن ارد. بعَّ  ایَّن را تکمیَّل  از ه ایت کردیم بعضی از بخش
ات ایَّن تعریَّف را بَّه دسَّت کنیم. مهم این است که ما با رجَّوع بَّه روایَّات و آیَّ می

 لق به خودمان و کار فکری خودمان و بری ه از آیات و َّعَّتَّریف را مَّعَّن تَّای ؛مَّآوردی

                                                            
ة   :.فی ح یثٍ منسوبٍ الی الصادق2 ثْر  رْب   ک  ل     الشُّ و  ت  نْ  ی  ة   م  ثْر  ع   ک 

ب  ا و   الش  م  ن   ه 
لا  ثْق  فْ    ی  َّن   الَّن  َّة   ع  اع  ان   و   الط  َّی  قْس  لَّْب   ی  َّن   الْق  َّر   ع  کُّ ف   و   الت 

وع   ش    الْخ 
 بَّر و عبَّادات، و طاعَّات بَّر قیَّام مقابَّل در انسَّان شَّ ن سنگین بر شون  می موجب دو هر و گیرد، می سر خوری پر از نیز خوردن زیاد آب

 ]ترجمه از مصطفوی[ .کردن پی ا خشوع و تفکر برای از قلب ش ن سخت و قساوت
 181ص  31بحار النوار ج 
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. کلمۀۀۀص ف؛ۀۀۀم ا   ۀۀۀ     1/1
های نظمی و کارهۀای یرۀم بحث
 نظمی

دانیم. خب اگر اجازه ب هی  من بخشی از آیات و روایاتی را کَّه منجَّر بَّه  روایات نمی
 تول  این تعریف در ذهن ما ش ه است به محضر شما بازخوانی کنم.

کنم؛ عبارت تصرف. خب تصرف در لسان آیات و روایات  شروع می من از عبارت اول
چیست؟ این تصرف که ما استفاده کردیم اصلًا برای چه استفاده کَّردیم؟ ایَّن کلمَّه را 

های علمیه این است کَّه اگَّر  برای چه به کار بردیم؟ برای اینکه تلقی عمومی در حوزه
ته باشی  و تبیین کنیَّ . ایَّن اصَّل خواهی  فکر کسی را تغییر ب هی ، بای  بیان داش می

گَّویی کَّه  مَّثلًا وقتَّی بَّه کسَّی می ؛هَّای علمیَّه اسَّت اولی و تلقی اولَّی در حوزه
های کسی را تغییر دهی، همه یک نگَّاه نظَّری در  خواهی کار فکری کنی یا نگرش می

آی  چون این نگاه در دل آیات و روایات قابل دفاع نیست، ما برای اینکه با  ذهنشان می
 ؛اسَّت« یمّ ع  کلمه ا  »نگاه ناقص مقابله کنیم، کلمه تصرف را به کار بردیم که یک این 

شَّود. کلمَّه تصَّرف را در همَّه  هم بحث نظری و هم کارهای غیر نظری را شامل می
بنابراین حرف اولمان این است که تحریک فکر الزامَّاً از شود استعمال کرد؛  اینها می

بریم، استعمال واژه تبیّن  ی این بحث به کار میاست للی را که برا طریق بیان نیست.
. ادبیات وحی از کلمه تبیین و مشتقاتش زیَّاد اسَّتفاده و تبیین در ادبیات وحی است

کرده است. ولی الزاماً این کلمه به معنای بحث نظری نیست. در بعضَّی جاهَّا بحَّث 
ی بَّاز از اصلًا بحث نظری مراد نبَّوده اسَّت ولَّیعنی نظری است، در بعضی جاها نه، 

کلمه تبیین استفاده ش ه است. پ  از نوع استعمال کلمه تبیین و مشَّتقاتش در قَّرآن 
ما چنین استنباط کردیم که برای ه ایت و تحریک فکر افراد نبایَّ  فقَّک کَّار نظَّری 
کرد. من چن  تا از این آیات را اگر خ ای متعال توفیق ده ، بَّرای شَّما قراهَّت کَّنم. 

شود در آن دقت کرد و این معنا را استفاده کَّرد، آیَّاتی  که مییکی از آن مجموعه آیاتی 
کث قراهَّت  ش ه هستن  که بلافاصله بع  از آیة الکرسی در سوره بقره نقل  ان . من با م 

کلمَّه تبیَّین و تبَّیّن، فقَّک  کَّهواض  است  کنم. ببینی  کاملًا از نظر ادبیات وحی می
 .معنای بحث نظری ن ارد

ی ا» ل  ر  إ  مْ ت   ل 
 
ی أ َّا  َّی  ال  ب  یم  ر  اه  بَّْر   إ 

َّال  ذْ ق   إ 
لَّْک  ه  الْم  اه  الل  نْ آت 

 
ه  أ ب  ی ر  یم  ف  اه  بْر   إ 

اج  ی ح  ا 
ل 

ق   شَّْر  َّن  الْم  َّمْ   م  الش  ت ی ب 
ْ
ه  یَّْ ن  الل  إ 

یم  ف  اه  بْر   إ 
ال  یت  ق  م 

حْیی و  ا  ا ا  ن 
 
ال  أ میت  ق  حْیی و  ی  ی 

ه   ت  ب 
ْ
ْ ب  غْر  َّن  الْم  ـِا مَّف  ر  َّب  ف  ی م  ا 

ال  وْ ک 
 
*أ ین  م  ال 

وْم  الظ  ی الْق  ه  ل  یهْ   ر  و  الل  ف  ی ک  ا 
ت  ال   ه 
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َّة   اه  ه  م  ه  الل  ات  م 
 
ْ ا ف  وْت ه  عْ   م  ه  ب  ه  الل  حْیی ها  ی ی  ن 

 
ال  أ ا ق  ه  وش  ر  ی ع  ل  یة  ع  او  ی  خ  یةٍ و  ه  رْ ی ق  ل   ع 

ال  کمْ ل   ه  ق  ث  ع  امٍ ث م  ب  َّی ع  ل  رْ إ 
َّانْظ  امٍ ف  ة  ع  اه  ثْت  م  ب 

لْ ل  ال  ب  عْض  یوْمٍ ق  وْ ب 
 
ثْت  یوْماً أ ب 

ال  ل  ثْت  ق  ب 
َّی  ل  َّرْ إ  َ  و  انْظ  َّا لن  َّةً ل  َّک  آی  ل  جْع  ن  َ  و  ل 

َّار  م  ی ح  ل  رْ إ 
هْ و  انْظ  ن  س  مْ یت  اب ک  ل  ر  ک  و  ش  ام  ع  ط 

وه   کس  ا ث م  ن  ه  ز  نْش  یف  ن  ام  ک  ظ  َّیالْع  َّل  ش  َّی ک  ل  َّه  ع  ن  الل 
 
َّم  أ عْل 

 
ال  أ ه  ق  ن  ل  ی  ب  ا ت  م  ل  حْماً ف  ءٍ  ا ل 

یر     
 4«ق 

یَّک اتفَّاقی  کن  که برای حضرت عزیر را دارد نقل می داستان حضرت عزیر

َّةٍ » افتاده است؛ حضرت عزیر ری  لی ق  ر  ع  کنَّ  کَّه  از یَّک روسَّتایی عبَّور می« م 
بعَّ   -ای اسَّت. ایَّن روسَّتا، روسَّتای مخروبَّه-انَّ  ادهدیوارهای آن روستا فرو افت

عَّْ   »گویَّ .  به زبَّان میبلکه ، نه در دلش )گفت حضرت قال َّه  ب  ه  الل  حْیَّی هَّا  َّی ی  ن 
 
أ

ا ه  وْت  کن ؟ با ص ای بلنَّ  ایَّن را مطَّر   خ ا چگونه اینها را بع  از مردنشان زن ه می« م 

آیَّ . بعَّ   می حضَّرت عزیَّر کن . این مرور قلب نبَّوده اسَّت. ایَّن بَّه زبَّان می
َّامٍ »کن ،  و این سؤال را میگوی   میبلافاصله که تقاضا را  َّة  ع  اه  َّه  م  ه  الل  ات  م 

 
ْ خَّ ای « ف 

ه  »برد  میران  و از دنیا می را ص  سال می متعال حضرت عزیر ث  ع  سپ  بع  از « ث م  ب 

ثْت  از جنَّاب عز ص  سال ایشان را زن ه می ب 
مْ ل  ال  ک  پرسَّ  کَّه  سَّؤال می یَّرکن  ق 

عْض  یوْمٍ »شما توقفت اینجا چن  سال بوده است؟  وْ ب 
 
ثْت  یوْماً أ ب 

ال  ل  مَّن ایَّن تلبَّّث « ق 
دانم. بعَّ  خَّ ای متعَّال  را، این خواب را، ایَّن مَّرر را یَّک روز یَّا نصَّف روز مَّی

امٍ »فرمای :  می ة  ع  اه  ثْت  م  ب 
لْ ل  یَّ ی. تَّو صَّ  سَّال اسَّت کَّه از دنیَّا رفتَّی و خواب« ب 

ک» ام  ع  ی ط  ل  رْ إ 
انْظ  اب ک»نگاه به غاایت کن؛ « ف  ر  َّمْ »نگاه بَّه آب خَّود بکَّن، « و  ش  ل 

هْ  ن  س  َّی »در ص  سال تغییری نکردن . ما این را ب ون تغییر نگاه داشَّتیم. « یت  ل  َّرْ إ  و  انْظ 
  َ

ار  م  تَّه از بَّین رف ، چَّرا کَّهنگاه به حمارت کن. این را آیه برای مردم قَّراردادیم« ح 
حْمَّاً »است.  ا ل  َّوه  کس  ا ث َّم  ن  ه  َّز  نْش  یف  ن  ام  ک  ظ  ی الْع  ل  رْ إ 

موقَّع پوسَّت و همَّان « و  انْظ 
و  شَّود میو الغَّش زنَّ ه کن   میبه تشکیل ش ن گوشت و استخوان حمارش شروع 

فرمایَّ   کن . بعَّ  اینجَّا درنهایَّت می زن ه میمردگان را چگونه خ ا که  ده  یمنشان 

ن  » ی  ب  ا ت  م  ل  ه   ف  تبیّن پی ا  چگونگی زن ه ش ن مردگان برای حضرت عزیروقتی مسئله « ل 
 تعمال ش . اینجا بحث نظری که اتفاق نیافتاده است. یک بیّن اسََّّمه تَّلََّّی  کَّبینَّکرد. ب

                                                            
 221-228 اتبقره، آیمبارکه سوره . 4
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دان . خب فقک  معجزه اتفاق افتاده است. منتها قرآن شریف اثر این معجزه را تبیّن می

جَّایی کَّه بَّرای  هم آیاتی اسَّت؛ مَّثلًا آن راهیماین آیه نیست. در مورد حضرت اب
َّه  »فرمای :  کن  بع  قرآن می عموی خودش طلب دعا می ل  وٌّ ل    َّ َّه  ع  ن 

 
َّه  أ ن  ل  ی  ب  ا ت  م  ل   2«ف 

ادامه ن اد. خب اینجا درمجمَّوع وقتَّی کارهَّا و  دیگر این دعا را حضرت ابراهیم
ه  »اق امات عمویش را دی ،  ن  ل  ی  ب  ا ت  م  ل  َّه   ف  ل  وٌّ ل    َّ َّه  ع  ن 

 
دیَّ  کَّه نَّه آقَّام ]عمَّویش[ « أ

اش بحَّث  کردن  اینجا هم باز همه دعوت می همراهی ن ارد. چون حضرت ابراهیم
بحث نظری است و یک بخش آن هم اق اماتی بود  ،نظری نیست؛ یعنی یک بخش آن

 6داد. ها در کل حکومت نمَّرود داشَّت انجَّام مَّی که عموی ایشان برای ترانزیت بت
 ینی جناب آزر یک اعمَّالوگوها برایش اثر نکرد؛ یع برایش واض  ش . دیگر این گفت

یا در آیه  ؛باز اینجا بحث نظری نیست انجام داد. خلاف دعوت حضرت ابراهیمبر 
َّات  »فرمای :  دیگری می ن  ی  الْب  ا ب 

ن  َّل  س  ا ر  َّلْن  رْس 
 
َّْ  أ ق  َّات  مطَّابق روایَّات و  3«ل  ن  ی  الْب  ایَّن ب 

ناتی که همَّراه پیَّامبران اسَّت، مباحثاتی ک ی  ه هست، بخشی از آن معجزات است. از ب 
 مثلًا هم  ؛پ  در اینجا بینات اعم است 8ت.َّوده اسَّری بَّاش معجزات غیر نظ بخشی

                                                            
غْفار   کان   ما و   ؛ 114توبه، آیه مبارکه سوره . 2 بْراهیم   اسْت  بیه   إ 

 
ل   لِ  نْ  إ  ةٍ  ع  وْع    ها م  ع    اه   و  ی  ا إ  م  ل  ن   ف  ی  ب  ه   ت  َّه   ل  ن 

 
وٌّ  أ   َّ َّه   ع  ل    ل 

 
أ َّر  ب  نَّْه   ت  ن   م  بَّْراهیم   إ  اه   إ  و 

 لِ  
لیم  . ح 

 داده او بَّه کَّه ای وع ه سبب به جز [بود عمویش یا پ رخوان ه ،بیت اهل روایات بنابر که شخصیش ]پ ر برای ابراهیم خواهی آمرزش و
 جست؛ بیزاری او از خ است دشمن وی که ش  روشن او برای چون [بخواه  آمرزش او برای  کن  خودداری پرستی بت از اگر که]  نبود بود،
 ]ترجمه انصاریان[. بود بردبار و مهربان بسیار ابراهیم یقیناً 

ي القمي تفسیر. 6 ب 
 
نْ  أ ان   ع  فْو  ان   ابْن   ن  ع   ص  سْک  ال   م  ال   ق  و ق  ب 

 
بْ    أ ه   ع 

ن  :  الل  ر   إ  ا  آز  ب 
 
یم   أ اه  بْر  ان   إ  ماً  ک  ج  ن  ود   م  مْر  ن  ان بْن   ل  نْع  ان   ...  ک  ر   ک  ب   آز  اح  مْر   ص 

 
 أ

ود   مْر  ه   و   ن  یر  ز 
ان   و   و  ا   ک  خ 

ت  ام   ی  صْن 
 
ه   الِْ َ   و   ل  ا لن  ا و   ل  ه  ع  ْ ف  ی ی  ل  ه  و   إ  ا لْ   ه  ون  یع  ب 

ی  ان   و   ف  ی ک  ل  ار   ع  ام د  صْن 
 
 . الِْ

 آن و تراشَّی  می بت مردم و او برای که بود او وزیر و نمرود امر صاحب آزر...  بود کنعان بن نمرود منجم ابراهیم، حضرت  عموی یا پ ر) آزر،
 [تصرف با مشایخ فاطمه از ترجمه] .بود خانه بت[ مسئول   وی] و بفروشن  تا داد می فرزن انش به را

 11 -21 صص 12 ج النوار بحار
ْ  ؛ 22ح ی ، آیه مبارکه سوره . 3 ق  لْنا ل  رْس 

 
نا أ ل  س  نات   ر  ی  الْب  لْنا و   ب  نْز 

 
م   أ ه  ع  تاب   م  وم   الْمیزان   و   الْک  ق  ی  َ   ل  ا سْک   الن  الْق  ا و   ب  لْن  نْز 

 
َ   فیه   الْح  ی    أ ْ

ْ َّ ی    ب   ش 
ع   و   ناف  َ   م  ا لن  م   و   ل  عْل  ی  ه   ل  نْ  الل  ه   م  ر  نْص  ه   و   ی  ل  س  یْب   ر  الْغ  ن   ب  ه   إ  يٌّ  الل  و 

زیز ق   ع 
 و خیزن ، بر ع الت به مردم تا کردیم ازل[  باطل از حق تشخیص ی] ترازو و کتاب آنان با و فرستادیم روشن دلیل با را خود پیامبران ما همانا
 غیَّاب در را پیَّامبرانش و او کسَّانی چه ب ارد مشخص خ ا تا آوردیم، پ ی  است سودهایی و ش ی  ق رتی و نیرو ممرد برای آن در که را آهن

 . ]ترجمه انصاریان[است ناپایر شکست توانای و نیرومن  خ ا یقیناً  دهن ؛ می یاری پیامبران
لی و  ؛ 31 آیه اعرافمبارکه سوره  .8 ود    إ  مْ  ث م  خاه 

 
حاً  أ وْم   یا قال   صال 

وا ق  ه   اعْب    مْ  ما الل  ک  نْ  ل  لهٍ  م  ه   إ  یْر  ْ   غ  مْ  ق  تْک  ة   جاء  ن  ی  نْ  ب  مْ  م  ک  ب  ه   ر  َّة   ها  َّه   ناق   الل 
مْ  ک  ةً  ل  وها آی  ر  ا  لْ  ف  ک 

ْ
ْ رْض    في ت 

 
ه   أ

وها ل و   الل  سُّ م  وءٍ  ت  س  مْ  ب  ک  ا  خ 
ْ
ْ ی  ااب   ف  لیم ع 

 
  أ
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. ف؛ۀۀم   ی،ۀۀصر ف؛ۀۀم  1/1/1
 مام و ف؛ۀم  قیرۀ ا مم  ۀه  ۀ  

 گان  هد یت

شود که بحث نظری در آن وجود دارد و هَّم معجزاتَّی مثَّل عصَّای  قرآن را شامل می

بخَّش از بحَّث اسَّت کَّه  شود. این یک و شق القمر را شامل می حضرت موسی
های علمیه است  شود. پ  این دی گاهی که در حوزهالبته ادلّه دیگری را هم شامل می

بحث نظَّری بای  تحریک فکر کنی ، فقک  و ها را تغییر دهی  خواهی  دی گاه که اگر می
هَّا کَّه توفیَّق  کنی ؛ خلاف آیاتی است که من برای شما قراهت کردم. من بعضی وقت

هَّای  کنم روی تبیین در اکثر مَّوارد بَّر بحث قراهت قرآن کنم، دقت که می کنم پی ا می
تبَّیّن بعضَّی از مسَّاهل  را قیامَّت غیر نظری دللت دارد. مثلًا در آیه دیگری حکمت

قیامت که بحث نظری نیست. یک حادثه بَّزرر در  1دان . برای مشرکین و کافران می
کنَّ . بایَّ  مَّا بَّه  ا تبیّن پی ا میعالم است؛ اما خاصیتش این است که خیلی از چیزه
شَّود کَّه اگَّر خواسَّتیم در کَّار  ادبیات وحی رجوع کنیم. خب اولین معنایش این می

اش به دنبَّال قیَّاَ شَّکل  فکر کنیم، همه  ظرف)مان تصرف در وعاءو تبلیغی فقهی
کننَّ  کَّه  اول و برهانی کردن نباشیم. این فکری است که در حوزه رواج دارد. فکر می

گیرد. خب این یک اجمَّالی  ن نوع برهانی صحبت کردن تحریک فکر صورت میبا ای
از آیاتی است که پشتیبان برای مسئله لفظ تصرف است که چرا اصلًا ما لفظ تصرف را 

تحریَّک »گااشَّتیم  به کار بردیم. اگر به دنبال ه ایت با درَ موجود بَّودیم، بایَّ  می
کَّردیم کَّه  ای را اسَّتفاده می یا کلمه« دگیری فر های مؤثر بر تصمیم نظری نظام نگرش

ظهور در بحث نظری داشته باش ؛ اما تصرف را انتخاب کردیم کَّه روی تفَّاوت نگَّاه 
خودمان، تْکی  کنَّیم کَّه فقَّک بَّه دنبَّال بحَّث نظَّری بَّرای رشَّ  فکَّری افَّراد در 

بینیم  مَّیصَّورت تفصَّیلی بشَّکافیم،  سازی نیستیم.وقتی ما بحث تصرف را به جامعه

ها ویَّژه  یکسری تصَّرف ؛است تصرفات برای ه ایت مردم، ویژه امام سری از یک
هَّ ایت، فعَّل خ اونَّ  اسَّت. در مرتبَّه بعَّ ، مَّ یر خ اون  متعال است. در اصل، 

 ما  هم برای فقیهان مؤمن است. ای از آن مرتبه یک ه ایت، پیامبر و امام معصوم است.

                                                                                                                                     
 ای معجزه شما برای نیست، معبودی او جز را شما که بپرستی  را خ ا ! من قوم ای ت:گف ، فرستادیم را صال  برادرشان ، ثمود قوم سوی به و 

 تا واگااری  را او پ  است، [ من رسالت ص ق بر] ای نشانه شما برای خ ا[  سوی ز]ا شتر ماده این ، است آم ه پروردگارتان جانب از روشن
 .گرفت خواه  را شما دردناك عاابی که نرسانی  او به گزن ی و آزار و بخورد خ ا زمین در
ن  ؛ 11آیه  نحلمبارکه سوره . 1 ی  ب  ی  م   ل  ه  اي ل  ون   ال  ف  ل  خْت  م   و   فیه   ی  عْل  ی  این   ل  وا ال  ر  ف  مْ  ک  ه  ن 

 
وا أ بین کان    کاذ 

 انکارشَّان در] همَّواره کَّه ب اننَّ  کافران تا و . سازد روشن آنان برای ، کنن  می اختلاف آن در که را حقایقی تا [کن  می زن ه را مردگان یقیناً ]
 .گفتن  می دروغ [ مردگان ش ن زن ه به نسبت



 معادلات دستیابی به هدایت م؛العل فقه  3

 . رو   اشۀۀۀ؛ر ا    هملۀۀۀ 2/1/1
 هد یتهای ف؛م  منجم ب  نم؛ن 

 ف؛ ط  مام مع؛؛م

نظۀۀۀاما بۀۀۀ  معنۀۀۀای . کلمۀۀۀص 2/1
 های ممفبطمجم؛ ص نگمش

مربوط به ربوبیت الهَّی بَّوده و  کنیم. عم ه ه ایت بیشتر در مورد مرتبه سوم بحث می
فهم نباش . بَّه نظَّر  م یریت امام ذیل این ربوبیت است. شای  قواع  آن برای ما قابل

بعضَّی چیزهَّا ویَّژه   ای برای ه ایت بشَّر اسَّت. بن ه حادثه عجیب اربعین، حادثه

تعریَّف مسئله توان بحث کرد ولی این جلسه را برای  باره هم می است. در این امام
گویی  عاشورا روز ه ایت کل تاریخ و همه عَّوالم دیگَّر اسَّت.  یعنی شما می نکردیم؛

ماء» ق   عجبت من صبرَ ملاهکة الس  هم   فرشتگانها ربطی ن ارد.  این به انسان 10«ل 
روز عاشورا متحول ش ن . این خودش موضوع بحث اسَّت. خودشَّان هَّم قواعَّ ی 

ان عاشَّورا همَّه را بَّا خَّودش درگیَّر ها را هم بای  بحث کنیم. اتفاقاً داست گفتن  و آن

همین است. تحریک وعاء قلب اتفاق افتَّاده اسَّت.  عب الله کن . حضرت ابا می
بخش عم ه تنزل دادن مفهوم قلب به احساسات در رفتار شیعه، خ شه در آن است. 

قلبی که در روز عاشورا مورد تصرف حضرت بوده اسَّت، وعَّاء فکَّر و عقَّل اسَّت. 
برای ای  ده . این دوره بحثی ما شای  زمینه ورد مباحثه قرار نمیها را م کسی آن بخش

های محَّ ود هسَّتیم.  چون ما گرفتار این عقلانیت ؛ها باش  حرکت به سمت آن بحث
هایی تحلیل عمیَّق از عاشَّورا اراهَّه دهَّ ، ممکَّن اسَّت مَّورد  اگر کسی در مناسبت

نه به  ؛ارتقاء پی ا کن استقبال عزاداران حضرت واقع نشود. بای  سط  عقلانیت شیعه 
معنای فلسفی آن بلکَّه بَّه معنَّای عقلَّی کَّه در حَّ یث جنَّود عقَّل و جهَّل امَّام 

اللَّه آن را  شاء تا زمینه بعضی از مباحثات آماده شود. ان 11بحث ش ه است صادق
هَّایی  ای از نگرش به معنَّای مجموعَّهکلمه نظام کنیم. دیگری بحث می وقتدر یک 

رود. البتَّه کلمَّه  لمه نظام معمولً به این معنا بَّه کَّار مَّیان . ک است که به هم مرتبک
ظام  الّ ین»نظام در روایات زیاد استفاده ش ه است. مثلًا  یت ن  هل  الب  نا ا  بُّ کلمَّه   12«ح 

 نظام یعنی مجموعه منظم ش ه و به هم پیوسته.

                                                            
ال   .10 یْخ   ق  ی    الش  ف  َ   الْم  ه   ق    ه   الل  وح  ي ر  اب   ف  ت  ار   ک  ز  عْ    الْم  اد   ب  یر  ة   إ  ار  ی  ت ي الز 

ا ال  اه  لْن  ق  ن   ن  ا    م  صْب  ا الْم  ا م  ا  فْظ   ه  ة   ه  ل  ار  ی  ی ز  خْر 
 
َّي أ َّوْم   ف  اء   ی  َّور  اش   ع 

ةٍ  ای  و  ر  ی ب  خْر 
 
ْ  ...:  أ تْ  ق  ب  ج 

نْ   ع  ك    م  بْر  ة    ص  ک  ه 
لا  ات م  او  م     الس 

 که از صبر شما فرشتگان آسمان هم تعجب کردن . [ به درستی]ای امام حسین
  113ص  18ج  النوار بحار

 و جهل و ترجمه آن.؛ شامل متن ح یث شریف جنود عقل 1. ر.َ پیوست 11
 216، ص 1ج  امالی طوسی. 12
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ا .  ۀۀ ا  هۀۀه برۀۀت1/2/1
 نظام و وصه کنندۀ مفاهر  دینص 

 

یَّک مسَّئله  بیَّت حبَّت اهلم ،برای مثال در همین روایتی که محضرتان خوان م
کن . تشبیهی تنزل یافته را مطر  کَّنم؛ مَّثلًا نَّخ  گوی  این نظم ایجاد می لی میاست و

دهَّ  و از  ها را در یک مسیری قَّرار می ده  و آن های تسبی  نظمی می تسبی  به مهره
فرماینَّ ، اگَّر مَّردم محبَّت مَّا  کن . حال اینجَّا هَّم می شان جلوگیری می پراکن گی

های دینی،  ها از گزاره شود درَ آن اعث میرا داشته باشن ، این محبت ب بیت اهل
فرمایَّ :  کن  تا ارتباط پی ا کننَّ . چَّون می یای نباش . این کمک درَ منقطع و بری ه

یت ن ظام  الّ ین» هل  الب  نا ا  بُّ بیت، این  ها است. محبت اهل ای از گزاره دین مجموعه« ح 
دهَّ ؟ در ایَّن حَّ یث بایَّ   کن . چطور این کار را انجام می ها را به هم وصل می گزاره
ای صورت بگیرد. علت آن بسیار روشن است. وقتی بین یک فرد و فَّرد دیگَّری  درایه

گَّردد؛  یا یک مجموعه دیگری محبت اتفاق بیفت ، این محبَّت هَّم منشَّْ پَّایرش می
شَّود ایَّن دعَّوت گسَّترش  افت  این محبت باعث می مثلًا اگر دعوت به تفقه اتفاق می

نجَّام سَّری از مناسَّکی کَّه ا ن، یَّک محبتَّی هسَّت؛ در یَّکیاب . چون قبَّل از ایَّ
مَّا بَّ ون  پ  یکی از کارکردهَّای محبَّت، پَّایرش اسَّت.محبت است. ، دهیم می

توان جامعَّه را اداره کَّرد. در  سازی کنیم. تنها با قانون، نمی توانیم جامعه پایرش، نمی
  هزینَّه ای از نیروهَّای انقَّلاب کَّه پَّای انقَّلاب ایسَّتادن  و دارنَّ عصر ما مجموعه

 کَّه بسَّیاری-توجَّه کننَّ   11قانون اساسی 23یا  110که به اصل  دهن ؛ بیش از آن می
دیگر توجَّه  موضوعاتیا به بعضی از  -ن ارن توجه  ها[ در همین ح  هم ]غیر انقلابی

فقیه محبت دارن  و او را قبول دارن . این است که باعث ایجَّاد  کنن ، به شخصیت ولی
بیت عصمت و طهارت محور این  یک مرتبه بسیار بالتری اهلدر شود.  هماهنگی می

وقتی محبت باش ، دعوت به تفقه بر سر آن سَّوار  ان . و ایجاد پایرش در اسلام  جابه
شَّود. بنَّ ه  شود. دعوت به عمل هم در همه حوزه ها بر سر این محبَّت سَّوار می می

کنَّ  و از  کاری می نوعی روغن برم تا جا بیفت ؛ محبت به تعبیرهای تنزل یافته به کار می
نَّا »فرمایَّ :  بنَّابراین می ؛کن  ها در پیمودن این راه سخت جلوگیری می اصطکاَ بُّ ح 

یت ن ظام  الّ ین هل  الب  دهَّ . چگونَّه نظَّم  هَّا نظَّم می هَّای دینَّی در ذهن بَّه گزاره« ا 
 اه نیفت  و ها را بای  از طریق تفقه به دست آوری . اگر دلتان ر ده ؟ ارتباط بین گزاره می
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. یۀۀۀ وم ف؛ۀۀۀم  در نظۀۀۀام 3/1
های قمد بۀ  هۀای ف؛ۀم  نگمش

 در ف؛مرمات  و

در . گسۀۀۀ مش  صۀۀۀ ا  1/3/1
هامع ا  ویرن فۀایص قا ۀد ف؛ۀم  

 ب  هایدر  طح ف؛مرمات  قم د 
 های  قم دف؛م  در  طح نگمش

.  قق  ندگص  نسانا  ویۀرن 2/3/1
هۀۀۀای نظۀۀۀام نگمش»م؛ۀۀۀد ز    

 «گرمی  قم دمؤثم بم ف؛مر 

هََّّا وارد حََّّوزه علمیََّّه  شََّّوی . خیلی محبتََّّی نباشََّّ ، اصََّّلًا وارد وادی تفقََّّه هََّّم نمی
کننَّ .  خواننَّ ، تحقیَّق و پَّژوهش می ها کتَّاب می شون ، ولی یک جمعیتی از آن می

بّ است؛  ، گفتَّیمبنابراین ببینی  اینجا که کلمه نظام را زیرساخت فعل آن جمعیت، ح 
معنای عرفَّی نظَّام  با ؛با سیستم متفاوت است که ش عامل اصلی ایجاد نظم بحث 

 متفاوت است.
 «گیری فَّرد های مؤثر بر تصَّمیم نظام نگرش» که ایم استعمال کرده هم کلمه دیگری را

وگو  ها چیست؟ این را هم بایَّ  آیَّات و روایَّاتش را گفَّت . خب این نظام نگرشاست
جا را بای  تصرف کرد؟ نظام کنیم. من چن  مسئله را خ مت شما اجمالً عرض کنم. ک

گیری  تفکراتی را کَّه موجَّب تصَّمیمنظام تفکرات فرد را بای  تصرف کرد.  وها  نگرش
 ازمعروف و نهَّی ها سر  انجام فعَّل، امربَّه . بعضینه خود تصمیمات فرد را ،شون  می

گوینَّ   ده ، به او می دهن ؛ یعنی یک نفر دارد یک کاری را انجام می منکر را انجام می
کننَّ [. ممکَّن اسَّت ایَّن در ده  ]امر ونهی مَّی انجام ن ه. موقعی که دارد انجام می

 بعضی از موارد تجویز شود.
توانی  به دنبال ایَّن برویَّ  کَّه جلَّوی تصَّمیمات فَّرد را  در همه موارد شما نمیولی 

توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون اصطکاَ در جامعه گسترش پی ا  چرا نمی بگیری .
گیرن ، شما سر هر  ها وقتی تصمیم به کاری می  . این یک دلیل عقلی است. آدمکن می

م آن انسان باشی ، او از شَّما  ح  تصمیمی به او بگویی  این کار را انجام ن ه؛ ولو اینکه ر 
شَّود.  پایرد. اگر تصمیم گرفتَّه شَّ ، خیلَّی سَّخت جلَّوی تحققَّش گرفتَّه می نمی

خَّب ایَّن  است و فرصت جلوگیری نیسَّت.اصطلاحاً از تصمیم تا اجرا فاصله کمی 
های مؤثر بر تصَّمیمات افَّراد را  فاصله کم، علت ش ه است که ما بگوییم نظام نگرش

 بکشیم نه خود تصمیمات افراد را. به چالش
ها را بهینَّه  ها چیست؟ مثلًا این است که شما افق زن گی انسان خب این نظام نگرش

خود نظَّام  شان متفاوت تعریف شود، خود به   گیآین ه زن وها آرمان  وقتی انسان کنی .
تری برای یک فَّرد تعریَّف  . پ  اگر توانستی  آین ه جاابکن  تصمیماتشان تغییر می

کنَّ ،  مجموعه آیاتی کَّه دعَّوت بَّه معَّاد می. توانی  نگاهش را تغییر دهی  کنی ، می
ین یَّک آینَّ ه دعوت به معاد و تبیین معاد در واقع تبیَّ پشتیبان این ادعای بن ه است.

 های خاص را در اذهان  ای با ویژگی خاص برای تمام ابناء بشر است؛ یعنی داهماً آین ه
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ها و . بۀۀۀا ن؛ نص گهشۀۀۀ  3/3/1
هۀۀۀاا دومۀۀۀرن م؛ۀۀۀد ز     بمت

هۀۀۀای مۀۀۀؤثم بۀۀۀم نظۀۀۀام نگمش»
 «م دگرمی  قف؛مر 

شود. ]ایَّن مسَّئله معَّاد[ یکَّی از آن  آن، تغییر تصمیمات می  کنی  که نتیجه ترسیم می
هَّا[ آن اسَّت کَّه  ترین ]نگَّرش هایی است که بای  تغییر کن ؛ یکی از مهم نظام نگرش

عاقبت بشر، آخرت بشر، راجع به آین ه بشَّر وارد بحَّث شَّوی . همَّین شما راجع به 
الآن هم که در مباحث دنیای سکولر و این دنیای مح ود، کارشناسانشان وارد بحث 

کننَّ  یَّک آینَّ ه  خواهن  تحَّول را مَّ یریت کننَّ ، اول سَّعی می شون ، وقتی می می
شَّان هَّم  سَّت کَّه آین هتر از وضعیت فعلی تصویر کنن . منتها عیبشان ایَّن ا مطلوب

در واقَّع دارد آینَّ ه زنَّ گی  12الَّوین تَّافلر 14های الکترونیک   مح ود است. مثلًا کلبه
ده  که شما در سایه دولت الکترونیک چطور نیازهایتَّان تَّْمین  م رنیته را توضی  می

توانیَّ  تصَّمیمات را تغییَّر  اساساً یکی از عواملی که شما بَّر اسَّاَ آن میشود.  می
عرض کردم که مجموعَّه آیَّات معَّاد ایَّن کَّارکرد جَّ ی را  آین ه است. دهی ، تغییر

 دهن .  دارن . انسان را در مقابل یک آین ه خاص قرار می
دهنََّّ . یکََّّی از  ها خودشََّّان تصمیماتشََّّان را تغییََّّر می صََّّورت طبیعََّّی انسََّّان بََّّه 

ها و  کن  تصمیمات افراد تغییر پیَّ ا کنَّ ، بَّازخوانی گاشَّته هایی که کمک می نگرش
هَّا  کنَّ  نگرش ها در اذهان است. این هم کمَّک می اد عبرت از این نوع بازخوانیایج

گیرن ، هنوز تصمیم خودشان را تجربَّه  ها تصمیم می چون وقتی انسانتغییر پی ا کن . 
ها بَّازخوانی  ان . اگر شما بتوانی  تجرّب آن تصمیمات را در میَّان سَّایر انسَّان نکرده

علَّت تْکیَّ  فَّراوان قَّرآن بَّر  ها تغییر پیَّ ا کنَّ . نکن  که نگاه آ کنی ، باز کمک می
ص» ص  ن  الق  حس   های قرآن، بازخوانی تجربی تصمیماتی  ن است؛ یعنی قصهَّهمی 16«ا 

                                                            
 210-261صص « کلبۀ الکترونیک»نویسن ه: آلوین تافلر؛ فصل شانزدهم، « موج سوم». ر.َ کتاب 14
مطالعَّات « انقَّلاب ارتباطَّات»و « لاب دیجیتَّالانقَّ»پژوه آمریکَّایی بَّود کَّه در موضَّوعاتی چَّون  م  آین ه 2016 -1128. آلوین تافلر)12

، حرکت جوامع انسانی را در طی سالیان بع ، به سوی عصر اطلاعَّات «موج سوم»میلادی در کتاب  1180تْثیرگااری انجام داد؛ وی در دهه 
انقَّلاب »و سَّپ  بَّه « قلاب صَّنعتیان»به « انقلاب کشاورزی»بینی کرد؛ وی تاریخ انسانی را به سه دوره تقسیم نموده که از  به درستی پیش

محَّور »بینی نمود، کاملًا متکی بر  گااری غلطی که وی برای آین ۀ م رنیته در جهان پیش ناگفته پی است ریلرهسپار بوده است؛ « دیجیتال
ست؛ چرا که به طور دان  که توهمی بیش نی می« نفع بشر»است؛ وی این تغییرات اساسی در سبک زن گی را در نهایت، به « دانستن اقتصاد

های این دوره تاریخی ایجاد ش ه، رو   ش ن نهادهای پاسخگو به نیازهای فطرت که توسک بایسته کشی ه شود با به چالش آشکار مشاه ه می
های  قسمت بینیم شود و از طرفی می های روحی و مشکلات اجتماعی بیشتر می و دارای بیماری« تر آرام  نا»و روان انسان م رن، روز به روز 

ش ن هستن  و این رون  ان کی بهبود پی ا نکرده بلکه بَّه کَّرّات از قَّرون  های ظلم و استکبار در حال له عظیمی از کرۀ خاکی نیز زیر چکمه
 شود. تر می قبلی، وحشیانه

حْن  »؛  1. سورۀ مبارکه یوسف16 صُّ  ن  ق  یْك   ن  ل  ن   ع  حْس 
 
ص   أ ص  ما الْق  یْنا ب  وْح 

 
یْك   أ ل  رْآن   اها   إ  نْ  و   الْق  نْت   إ  نْ  ک  ه   م  بْل 

ن   ق  م 
لین   ل   «الْغاف 
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.    م م بۀ  ف؛ۀمر  قۀمدا 4/3/1
 باور م ین   لام   ی 

مثلًا تصمیم مبتنی بر حرص یک عَّاقبتی دارد گیرد؛  ها می است که بشر در تمام دوره
عَّاقبتی دارد  تصمیم مبتنی بر حس  یَّک ؛شود که در قالب یک داستان بازخوانی می

دارد کَّه  یتصمیم مبتنی بر استکبار عاقبت ؛شود قالب یک داستان بازخوانی می که در
بنابراین شما اگر بتوانی  عبرت آفرینی کنی ؛ یعنَّی  شود؛ در قالب داستان بازخوانی می

هَّا  توانیَّ  در تصَّمیمات آن های مرتبک با زن گی افَّراد را زنَّ ه کنیَّ ، شَّما می گاشته
خواهم اینجا بایستم  ها نیستم. نمی الآن من در مقام احصای نظام نگرشتصرف کنی . 

ایَّم.  بن ی خوبی در اینجَّا انجَّام داده آی  که ما یک تقسیم بحث کنم. ولی به نظرم می
احتیاج دارد که به صورت تتبّعَّی وارد  -جلسه 10تقریباً -حال یک فرصت مستوفایی 

که حتماً بایَّ  تغییَّر پیَّ ا کنَّ ، چطَّور  هایی بحث شویم و نشان دهیم که نظام نگرش
شود که تصمیمات تغییر پی ا کن . این خودش یک بحث فنَّی اسَّت؛ یعنَّی باعث می

 هَّای افَّراد تصَّرف یک باب فرعی فقهی بسیار کاربردی است که شما در ک ام نگرش
نابراین بخشی از آیات و روایات که اجمالً اشاره کردم، بشود؛  کنی  تا تصمیمات بهینه

توانی  تحریک بخواهی  ه ایت ایجاد کنی ، بای   پشتیبان این حرف است. شما اگر می
در ایَّن صَّورت چَّون هَّای افَّراد را تغییَّر دهیَّ .  نگاه و وعاء فکَّر ایجَّاد کنیَّ در 

. شَّود[ ، ]تصَّمیمات درسَّت گرفتَّه میها هستن  طور طبیعی زایی ه نگاه تصمیمات به
  که اشاره کردم. ر قرآن است پ  این هم یک قی  در تعریف ه ایت  م نظ

گیری فرد  گیری فرد هست. همه پیامبران در عمل به تصمیم و قی  آخر هم کلمه تصمیم
جیم  احترام می یطان  الر  ن  الش  الله  م   ب 

عوذ  مَّّا »گااشتن . ا  راً و  ا  مّا شاک  بیل ا  یناه  الس  نّا ه    ا 
فوراً  بیل»فرد بع  از  13«ک  یناه  الس  فوراً ا  « »ه    مّا ک  راً و  ا  َّن  « مّا شاک  اللَّه  م   ب 

عَّوذ  استم ا 
جیم  یطان  الر  رٍ »الش  یط  ص  م  م ب  یه  ل  ست  ع  تَّو وکیَّل »فرمایَّ :  آیات دیگری می یا در 18«ل 

ن  »خیلی تْکی  کرده است. یا فرمود:  11«اینها نیستی ش   م  ن  ر  ی  ب  ی الّ ین  ق   ت  کراه  ف   ل ا 

                                                                                                                                     
]ترجمَّۀ  .بَّودی[  داسَّتان بهترین این به نسبت] خبران بی از آن از پیش یقیناً  تو و خوانیم می تو بر قرآن این کردن وحی با را داستان بهترین ما

 انصاریان[
 ]ترجمۀ انصاریان[  .ناسپاسگزار یا و بود خواه  پاسگزارس یا نمودیم؛ ب و را راه ؛ ما1یه آانسان،سورۀ مبارکۀ  .13
سْت  22. سورۀ مبارکۀ غاشیه، آیه 18 مْ  ؛ ل  یْه  ل  ر؛ ترجمه:  ع  یْط  ص  م   ]ترجمۀ انصاریان[ «ن اری تسلّطی آنان بر»ب 
وْ  ؛ و  103آیه انعام،  . سوره مبارکه11 ه   شاء   ل  وا ما الل  ک  شْر 

 
لْناك   ما و   أ ع  مْ  ج  یْه  ل  نْت   ما و   فیظاً ح   ع 

 
مْ  أ یْه  ل  کیلٍ؛  ع  و   ب 

 نیستی. ]ترجمۀ انصاریان[ آنان وکیل تو و ایم، نکرده نگهبان ایشان بر را تو ما و آوردن ، نمی شرك آنان میخواست خ ا اگر و 
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ی   اتی که پشتیبان قی  سوم هستن  هم فراوان است. به دلیَّل مَّروری مجموعه آی 20«الغ 
صَّورت اجمَّالی بَّه یَّک  بنابراین مَّا بهها رجوع کنیَّ . توانی  به آن ، میفرمایی  که می

خواه  ه ایت کن ،  که اگر کسی می تعریفی دست پی ا کردیم و آن عبارت از این است 
فرد داشته باشَّ . اصَّلًا هَّ ایت  گیری های مؤثر در تصمیم بای  تصرف در نظام نگرش

آیه اسَّت  100؛ شای  ح ود معنا است این، به یات و روایاتی که ما بررسی کردیمطبق آ
بخش های مختلف آن، به ایَّن تعریَّف رسَّی یم. اینهَّا را هَّم مرتَّب با استفاده از که 
 22شود بازخوانی و واکاوی کرد. من آخرین باری کَّه ایَّن بحَّث را توضَّی  دادم،  می

تر از این وضعیت توضی   در قم بود. کتابش هم موجود است که اینها را تفصیلی جلسه
 دادم.

 یکی از حضار: اسم کتاب چیست؟
 21السلام کشوری: کتاب مبانی نظری الگوی پیشرفت اسلامی حجت

. عدم اشراف ابناء بشر بر فطرت پیچیدۀ انسان؛ علت نیاز به علم فقهی برای 2

 هدایت این موجود پیچیده

بریم کَّه مَّا علممَّان  من عرایضم را جمع کنم؛ بنابراین وقتی بحث را به سمت این می
بای  فقهی باش ، علتش این است که غرض از علم، ه ایت است و موضَّوع هَّ ایت، 

کنیم؛ اصَّلًا  انسان و فطرت انسان است. ما داریم در مورد ه ایت انسان صَّحبت مَّی
َّهٍ »ه اسَّت. غرضمان این است. خب انسان یک موجَّود پیییَّ  طف  َّن ن  قنَّاه  م  ل  نَّّا خ  ا 

مشاجٍ  که نطفه است، بسیار پییی ه است؛ بسیار ذوابعاد اسَّت؛ امشَّاج  تازه وقتی 22«ا 
م تول  می 21هست.  و  »رس ،  رس  و به عالم بلوغ می وقتی هم که این ]انسان[ به عال 

                                                            
کْراه   ؛ ل226آیه بقره، سوره مبارکه  .20 ي إ  ین   ف  ْ   ال   ن   ق  ی  ب  شْ    ت  ن   الرُّ ي  م  م   الْغ  رْ  نْ ف  کْف  وت   ی  اغ  الط  نْ  و   ب  ؤْم  ه   ی 

الل  ك   فق  ب  مْس  ة   است  رْو  َّالْع  ثْقی ب   ل   الَّْو 
صام   ها انْف  ه   و   ل  میع   الل  لیم   س   ع 

 بَّه یقَّین، بَّه آورد، ایمَّان خَّ ا به و ورزد، کفر طاغوت به ک  هر پ . است ش ه آشکار بخوبی بیراهه از راه و. نیست اجباری هیچ دین در
 ]ترجمۀ انصاریان[ .داناست شنوای   خ اون  و. است زده چنگ نیست، گسستن را آن که استوار، اویزیدست
 ی پیشرفت اسلامیکتاب دهم دانشنامه الگو.21
ا2آیه انسان، سوره مبارکه  .22 ن  ا ؛ ا  قْن  ل  نْسان   خ  نْ  الْْ  ةٍ  م  طْف  مْشاجٍ  ن 

 
لیه   أ بْت  لْناه   ن  ع  ج  میعاً  ف  صیراً  س   ب 

 ]ترجمۀ انصاریان[ .گردانی یم بینا و شنوا را وی و بیازماییم را او تا آفری یم ان رآمیخته های هنطف از را انانس ما
 توسَّک «مخلَّوط» معنای است؛ [2]«دیگر شیء با مخلوط پ ست شیء» یا [1]«مخلوط مطلق» معنای به یا «مشیج» از جمع . امشاج21

یْی  نیز روایتی یْی  ش ه باش .][ و معنای دوم ن1].است ش ه ت  [4یز بعی  نیست بگوییم توسک روایتی ت
 44ص  8[ همان، ج 4/ ] 118ص  2[ کافی ج 1/ ] 121 ص 11 ج الکریم القرآن کلمات فی [ التحقیق2/ ] 126 ص 2 ج اللغة مقاهی  [ معجم1]
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هۀای ن؛ردن ب  بخش.آ ر 1/2
مخ لۀۀز  نۀۀدگصا معلۀۀ؛ه  نگۀۀا  
بخشص و  دم شنانت همۀاهنگص 

 کلص ه،ان

 
 
م  الِْ ال  ی الْع  و  یك  انْط  یر  و  ف  غ  رْم  ص  ك  ج  ن 

 
ب  أ حْس  رت   ]درباره او صادق است[ انسَّان 24«کْب 

یک موجود بسیار پییی ه و ذوابعاد است. اصلًا شناختش برای انسان امکَّان نَّ ارد؛ 
توان  توضی  ده  که این در عَّالم وجَّودش چَّه  یعنی فطرت انسان را خالق انسان می

ه در همه اختلافاتی کَّ توانی  تحلیل کنی . این افت . حتی جسمش را هم نمی اتفاقی می
حوزه پزشکی هست، همه ناشی از این است که انسان حتی در شناخت جسم خودش 
هم مان ه است و جسم بسیار پییی ه است. حال شما غیر از جسم قلب هم داری  کَّه 

ف  هم داری . عَّالم نفَّ   ،حقیقت وجود انسان قلب است. غیر از قلب، در عالم، ن 
اهیَّ  انسَّان را بَّا ایَّن پیییَّ گی خو وقتی شَّما میاماره هم یک عالمی است. خب 

خواهی  علَّم مَّورد نظَّرش را عقلایَّی و عقلَّی بَّه دسَّت  ه ایت کنی ، چه طور می
 گوییَّ  کنیَّ . می وقتی علم را برای تصرف در طبیعت استعمال می ببینی  یک یاوری ؟ب

Knowledge is power 22 خواهم تصرف در طبیعَّت کَّنم. خَّب ایَّن یَّک  من می
خواه  از امروز کاری کن  کَّه رنَّگ هن وانَّه  مثلًا می ؛کن  می تر مق ار مسئله را ساده

 های این شکلی ]انجام دهی [.  صرفسبز شود؛ ]یعنی بخواهی [ ت
توانی  پوزیتویسَّتی و تجربَّی وارد کَّار شَّوی  و  شای  اینجا بتوانیم بگوییم که شما می

ما اگَّر هَّارمونی هایی داریم که ش اش را به دست بیاوری . تازه آنجا هم ما بحث معادله
کما اینکَّه الآن  ؛شود کل عالم را در نظر نگیری، تصرفت بع اً به ضرر خودت تمام می

زیست به وجود آمَّ ه اسَّت؛ یعنَّی مرتَّب  هم همین اتفاق افتاده است. مشکل محیک
کننَّ ، مشَّکل دیگَّری بَّه وجَّود  کننَّ ، مرتَّب تصَّرف می هایشان را بهینه می تئوری

توانیَّ  تصَّرف مطلَّوب  فرض که شَّما می کنیم. بر نمیآی . حال آنجایش را بحث  می
کنی . ولی در مورد انسان این مسئله منتفی است. چون شما اصلًا اشَّرافی نسَّبت بَّه 

 سان هم به معنای عام مانن  مسئله درخت و مانن  َّئله انَّ . مسَّان ن اریَّرت انسَّطَّف

                                                            
 .است پییی ه تو وجود در بزرر جهان که درصورتی هستی ضعیفی موجود کنی می فکر. 24

 132، ص أمیر المؤمنین سوب به )مندیوان
 بَّر کردن حکومَّت برای. شود نمی ایجاد اثری نیست ش ه شناخته علت وقتی مترادفن ؛زیرا یک یگر با طبیعت، در او تصرف با انسان . علم22

 .است قاع ه یک نیز عمل عالم در است؛ علت تفکر، عالم در آنیه و نمود؛ اطاعت آن از بای  طبیعت
human knowledge and human power meet in one: for where the cause is not known the effect cannot be 

produced.nature to be commanded must be obeyed: and that which in contemplation is as the cause is in 
opertion as the rule. 

 14ص   بیکن فرانسی  )ارغنون نو
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 بۀۀۀۀا پرۀۀۀۀامبم ن مخایفۀۀۀۀت. 2/2
  من؛شۀۀۀۀت بۀۀۀۀم ی ری یبمنامۀۀۀۀ 

  لۀۀۀۀۀۀ؛م ف؛ ۀۀۀۀۀۀط ها نسۀۀۀۀۀۀان
 پایگۀا  بم م  ص یرم)پ؛ ی ر؛یس ص

 ( لمص  شم  

یی  که خیلَّی مسئله طبیعت نیست که شما اگر تصرف کردی  و شکست خوردی ، بگو
ای داریَّ   فتاده است. اگر شما برای م یریت انسان یک معادلهاای اتفاق نی ضرر عم ه

و آن معادله غلک از آب درآم ، زن گی یک مجموعَّه انسَّان بَّه چَّالش کشَّی ه شَّ ه 
است و دیگر هم قابلیت جبران ن ارد. تعبیر قرآن این است کَّه اگَّر شَّما یَّک نفَّر را 

طَّور اسَّت.  سَّو هَّم همین ابر با احیای کل عالم است. آنه ایت کنی ، این ه ایت بر
 26شَّود. اگر شما کسی را گمراه کنی ، خیلی جرم بزرگی در عالم ملکوت محسَّوب می

پردازی  شَّناَ و فیلسَّوف نظریَّه عنوان یک جامعه به 23مثلًا شما تصور کنی  مارک 
قک ح ود اش شکست خورد. خب ف حل ش . در نهایت هم تئوری کرد و وارد اراهه راه

ای از بشَّریت  زن گی مجموعَّه 28های مارکسیسم کشته ش ن . ده میلیون نفر در زن ان
خواه   خب این را چه کسی میتحت شعاع قرار گرفت. بع  همه فهمی ن  غلک بَّود. 

تان را  گویم که معادلَّه کنیم. می گوین  که ما خودمان را ترمیم می آقایان می جبران کن ؟
هایی کَّه  انسَّان آندهی .  گیری  و یک معادله دیگری می ا میکنی . عیبش ر ترمیم می

توانی  تَّرمیم  ها را هم می شان به فنا رفت، آیا آن زن گی وذیل این معادله زن گی کردن  
 ها را جبران کرد. شود آن زن گی کنی ؟ طبیعتاً پاسخشان منفی است. دیگر نمی

ایگَّاه رفیَّع انسَّان نَّزد تفکَّر بنابراین وقتی بحث به فطرت انسان رسی ، بَّه دلیَّل ج
چَّون کنن  که در مورد انسان پوزیتویسَّتی حَّرف نزنیَّ .  پیامبران، پیامبران دعوت می

کنَّ ، ولَّی  معادله پوزیتویستی تصَّرف ایجَّاد میپوزیتویست متکی بر اشراف نیست. 
 بتنی بر اشراف نیست که شما خیالتان راحت باش . بگویی  کسی که این َّش مَّصرفَّت

                                                            
نْ   ؛12 ه، آیۀ . سوره مبارکه ماه26 جْل   م 

 
بْنا ذل ك   أ ت  لی ک  ني  ع  سْراهیل    ب  ه   إ  ن 

 
نْ  أ ل   م  ت  فْساً  ق  یْر   ن  غ  فٍْ   ب  وْ  ن 

 
سَّادٍ  أ َّي ف  رْض   ف 

 
مَّا الِْ ن 

 
ْ ک  َّل   ف  ت  َ   ق  َّا  الن 

میعاً  نْ  و   ج  حْیاها م 
 
ما أ ن 

 
ْ ک  ا ف  حْی 

 
َ   أ ا میعاً  الن  ْ   و   ج  ق  مْ  ل  تْه  نا جاء  ل  س  ا ر  نات  ب  ی  ن   ث م   لْب  ثیراً  إ  مْ  ک  نْه  عْ    م  ي ذل ك   ب  رْض   ف 

 
ون الِْ ف  سْر  م    ل 

 قتَّل بَّه ،باشَّ  کَّرده زمَّین در فسَّادی آنکَّه بَّ ون یا [قصاص] حق برای جز را انسانی ک  هر که کردیم مقرّر اسراهیل بنی بر سبب این به
 یقینَّاً  وت اسَّ داشَّته زنَّ ه را ها انسان همه گویی برهان  مرر از را انسانی ک  هر و ، رسان ه قتل به را ها انسان همه که است چنان برسان ،
 روی زیَّاده[  و فساد و حقّ  ح ود از جاوز]ت به زمین روی در آن از بع  آنان از بسیاری سپ  آوردن ، اسراهیل بنی برای روشنی دلیل پیامبران

 ]ترجمه انصاریان[. برخاستن 
گَّاار مکتَّب مارکسیسَّم اسَّت.  شَّناَ مشَّهور آلمَّانی اسَّت، وی پایه م  اقتصاددان و جامعه 1881-1818مارک ) هاینریش . کارل23

تفکرات فلسفی و اجتماعی و اقتصادی وی، نزدیک به یک قرن دنیا را به تاریکی و انحطاط فرو بَّرد؛ هَّم اکنَّون بعضَّی از کشَّورهای دنیَّا 
 کنن ۀ افکار وی در سط  کشورهایشان هستن . اجرایی

میلیون  20) ده . های کمونیستی در قرن بیستم را نشان می میلیون نفر، میزان تخمینی کشتارهای جمعی توسک حکومت 100تا  82 بین .28
میلیَّون  1میلیون نفر در کَّامبوج؛  2میلیون نفر کره شمالی،  2میلیون نفر در ویتنام،  1میلیون نفر در چین،  62نفر در اتحاد جماهیر شوروی، 

 میلیون نفر در افغانستان  1.2میلیون نفر در آفریقا،  1.3هزار نفر در آمریکای لتین،  120ی شرقی، نفر در اروپا
 12-1های کمونیسم صص  بخش معرفی جنایت –کتاب سیاه کمونیسم:جنایات، وحشت، سرکوب 
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  ر ش و کم مۀۀۀۀۀۀۀۀت. 2/1/3/2
 بۀم ی   ۀ دله پای  دومرن  نسانا
 د ر ی  ل  ب   ف ا ضمورت  ثبات

  من؛شۀۀۀۀت  ۀۀۀۀ؛   در  شۀۀۀۀم  
 ها نسان

 وهۀۀۀۀ؛د پرچرۀۀۀۀدگص. 1/1/3/2
 بۀم ی   ۀ دله پایۀ   ویۀرن  نسانا
 د ر ی  ل  ب   ف ا ضمورت  ثبات

  من؛شۀۀۀۀت  ۀۀۀۀ؛   در  شۀۀۀۀم  
 ها نسان

ف ر  بم ». فعمیز  جرت ب  3/2
 « ل  م  ص ب   شم  

 گان    میدمات ف؛ضرح. 1/3/2
  لۀ  بۀ   ف ا ضمورت  ثبات بم ی

  من؛شۀت  ؛   در  شم   د ر ی
 ها نسان

پیشنهاد داده است، به همه مسَّاهل و بَّه همَّه ابعَّاد وجَّودی اشَّراف دارد؛  معادله را
بنابراین ما برای تولی  معادلت ه ایت انسان نیاز داریم که به یک پایگاه اشرافی تکیه 

  کنیم. به یک پایگاهی که در آن تسلک است.
بَّا رسَّم کَّه  داخل پرانتز عرض کنم من همیشه ]وقتی[ به تعریف حجیَّت در فقَّه می

گَّویم حجیَّت یعنَّی اتکَّا بَّر  میکنم.  دوستان مباحثه کنیم، یک تعریفی را بحث می
. گَّاهی اوقَّات نگاهتَّان  شما گاهی اوقات نگَّاهی از پایگَّاه اشَّراف داریَّ اشراف.

حجیت یعنی تکیه به یک عقلی و عقلایی است که انتخابش کنی ؟  بخشی است. ک ام
 ود نیست. نگاهشان از پایگَّاه کلمات کسی که نگاهش بخشی و پوزیتویستی و مح

خب پ  یک مق ار طر  بحث ما روشن ش . ما چون به دنبال ه ایت  اشراف است.
انسان هستیم و انسان ذوابعاد و پییی ه اسَّت و از طریَّق پوزیتویسَّم و عقَّل بشَّری 

]لاا[ حتماً معادله ه ایت انسان و علم مورد توانیم ابعاد انسان را به دست بیاوریم  نمی
بَّه  -های مرسَّوم و نه از طریق روش –برای ه ایت انسان را بای  از طریق فقهی نیاز 

 کنیم. دست بیاوریم. این کل حرفی است که ما در ضرورت فقه العلم مطر  می
است. شَّما  پییی گی وجود انسانواقع سه پایه بیشتر ن ارد. یکی  در مان هم است لل

اثبات کنی  که انسان موجود بسیطی ای  بکشی، باگر بخواهی است لل ما را به چالش 
 شویم. این یَّک بحَّث ما دیگر خلع ی  می توان آن را شناخت[ ]لاا به راحتی می است
 .  است

انسَّان دارای ارزش  انسان کال نیست.های است لل این است که  یکی ]دیگر[ از پایه
 . حتمَّاً پ  شما حق ن اری  انسان را موضوع آزمایش قَّرار دهیَّ 21بسیار وال است.

ها را بَّه رسَّمیت شَّناخت.  بای  با انسان کریمانه برخورد کرد. بای  حتماً عمر انسَّان
   10الناَ داریم، بخشی از این مسئله است. مجموعه آیات و روایاتی که ما در مورد حق

                                                            
ْ   و  ؛ 30. سوره مبارکه اسراء آیه 21 ق  مْنا ل  ر  ني ک  م    ب  مْ  و   آد  لْناه  م  ي ح  حْر   و   ر  الْب   ف  مْ  و   الْب  قْناه  ز  ن   ر  بَّات   م  ی  مْ  و   الط  َّلْناه  ض  لَّی ف  ثیَّرٍ   ع  َّنْ  ک  م  قْنَّا م  ل   خ 

فْضیلا  ت 
 نعمَّت از آنَّان به و ، کردیم سوار [گااشتیم اختیارشان در که هایی مرکب بر]  دریا و خشکی در را آنان و ، دادیم کرامت را آدم فرزن ان یقین به

 .]ترجمۀ انصاریان[ دادیم کامل برتری خود های آفری ه از بسیاری بر را وآنان ، بخشی یم روزی پاکیزه های
ي  . برای نمونه: 10 و  نْ  ر  انٍ  ع  ب 

 
نْ  أ ارٍ  ع  ش  نْ  ب  ب ي ع 

 
رٍ  أ عْف  ال    ج  ل    ق  و 

 
ةٍ  أ طْر  نْ  ق  م   م 

ی    د  ه 
ة   الش  ار  ف  ه   ک  وب 

ن  ا  ل   ل  یْن   إ  ن     ال   إ 
ار    ف  ف  ه  ک  ه    ت  اؤ  ض   ق 

 آن و دارد، مردم به که ب هی مگر اوست گناهان کفّاره چک  می زمین روی که شهی   خون قطره اوّلین :فرمود باقر امام :گوی  أسلمی بشّار 
 ]ترجمۀ غفاری[.نیست ای کفّاره صاحبش به أداء جز را
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 یۀۀ وم بۀۀ؛دن  یلایۀۀص. 3/1/3/2
ا  شۀم   بۀ  م  ۀص  لۀ  بۀم  ف ا

 ۀۀۀ؛مرن پایۀۀۀ    ۀۀۀ دله بۀۀۀم ی 
ضۀۀۀمورت  ف ۀۀۀا بۀۀۀ   لۀۀۀ  د ر ی 
 شۀۀۀۀم   در  ۀۀۀۀ؛    من؛شۀۀۀۀت 

 ها نسان

ها بازی کنیَّ .  ای تولی  کردی ، با زن گی انسان توانی  به اسم اینکه یک معادله شما نمی
ها را بََّّه چََّّالش  پردازی کردنََّّ  و زنََّّ گی نشََّّان داده اسََّّت بسََّّیاری تئََّّوریها  تجربََّّه

توانیَّ  بگوییَّ  انسَّان موجَّود  کشی ن . پ  این هم یک پایه است لل است. شما می
ای، هر علمی را به او دهیم و تجربَّه  ارزشی است. پ  اشکالی ن ارد که هر معادله بی

های است لل ما اسَّت کَّه علَّم  ایهشود. این هم یکی از پ کنیم و ببینیم آخرش چه می
 .فقهی باش  حتماً بای 

 عقلایی بَّودن اتکَّا بَّه اشَّراف،  پایه آخری هم که است لل ما روی آن استوار هست
توانیَّ   است که اشاره کردم. این را هم اگر شما به چالش بکشی ، باز به یک نَّوعی می

اتکا بَّر اشَّراف، مَّاموم  بگویی  که  حرف ما را به چالش بکشی ؛ اما اگرنه؛ نتوانستی
بحش هم عقلی اسَّت. سن و ق  ن است. به تعبیر آقایان ح  س   11است و بگویی  اتفاقاً ح 

گوین  که چَّه کسَّی خبَّره  خواهن  به پزشک هم مراجعه کنن ، می میوقتی مثلًا همه 
رون . از یک شواه ی، از یک قراهنی اعتمَّاد  است؟ ب ون مشورت نزد هر دکتری نمی

شک اشراف بیشتری دارد. تسَّلک بیشَّتری دارد؛ مسَّئله عقلایَّی کنن  که فلان پز می
دانیم؟  است. حال چه طور ش  که در تنظیم مسئله علم، ما اتکا به اشراف را سخت می

[ فقه العلَّم ،ها دهیم؟ بنابراین ]است لل مان تنزل میهای علمی چرا تفقه را در فعالیت
شَّوم و بحَّث  الله از فَّردا وارد میشاء نکن  که ا برای ه ایت بشر، موضوعیت پی ا می

پردازم. شای  این  نظر آیات و روایات اولً علم یعنی چه؟ به این مسئله می کنم که از می
بحث چن  جلسه طول بکش  که خود تعریف علم را بحث کنَّیم. مستحضَّری  کَّه در 

وگو کردن ؛ یعنَّی از حلقَّه  ها گفت ها ران ه ش ه است و خیلی سخن 12باب فلسفه علم
 کوهن توماَ تا الآن در مورد علم بحث ش ه است مثلًا نظریاتی مثل نظریات  11ینو

                                                                                                                                     
 181ص  1ج   الفقیه یحضره ل من

 1پیوست  َ. ر.11
تبیین اصول و مبانی علَّم کَّه در آن بَّه تعریَّف، موضَّوع، ان :  از فلسفۀ علم اراهه نش ه است؛ برای نمونه بعضی گفته . تعریف مورد وفاقی12

 .روش، فای ه، مولف، مساهل و تاریخیه علم اشاره می شود
 ویَّنم قَّرن بیسَّتم در های دوم و سَّو گروهی از فیلسوفان، دانشمن ان و ریاضی انانی بودن  که در دهه  (Vienna Circle)حلقه وین .11

شَّود،  خوانَّ ه می پوزیتیویسَّم منطقَّیکردن . نگرش فلسفی آنان، کَّه  سفی برگزار میهای فل برای بحث موری  شلیکجلساتی را با ه ایت 
 .است اصل تحقیق پایریاست که ممیزه آن  تجربه گرایینوعی از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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د شۀۀۀ ن ف؛ۀۀۀمقات . همیۀۀۀان4/2
هۀۀای بالد ۀۀ ص و مۀۀؤثم بۀۀم نگمش

  قم د ف؛ ط ند ی م عاه

 

. قبَّل از ایَّن ، ]بای  مورد بررسی قرار دهَّیم[شود که در ایران دارد بحث می  و دیگران
هایی داشتن . روی همه اینهَّا  دوره ج ی  هم متْخرین راجع به ماهیت علم یک بحث

هایی که بشَّری و غیَّر متکَّی بَّه  اره به این دی گاهشود بحث کرد. حال در کنار اش می
خوانیم تا ببینیم ماهیَّت علَّم ازنظَّر  اشراف هستن ، بخشی از آیات و روایات را هم می

چیست؟ آیا ابزار تصرف در طبیعت است؟ یَّا نَّه علَّم، وسَّیله تحریَّک  بیت اهل
له مهَّم حَّل کنیم. اگر ایَّن مسَّئ شاءالله مرور می فکر و ه ایت است؟ اینها را فردا ان

شَّود؛ چَّرا  رس . البته در یک جلسه هم حَّل نمی شناسی می شود، بحثمان به معرفت
یَّم. اشَّکالتی بَّه که یک بحث مستوفایی است؛  ما اشَّکالتی بَّه روش کشَّف دار

یَّم. نگاه صَّورت تفصَّیلی بحَّث کنَّیم.  بایَّ  اینهَّا را به های پارادایمی و نسبیتی دار
و درنهایَّت یَّک  ا بای  طر  و نقَّ  کنَّیمر 14شناسی فرهنگستان علوم اسلامی معرفت
خودمَّان اسَّتنباط کَّه را یعنَّی روش پیَّ ایش معرفَّت -شناسی اسَّتظهاری  معرفت

شود که اینهَّا را بحَّث کَّرد یَّا نَّه؛ امَّا  دانم که آیا فرصت می بحث کنیم. نمی -کردیم
شاء اللَّه وقتَّی شَّ  و از ایَّن  ای به اینها داشته باشیم. اگر ان کنیم یک اشاره سعی می

شناسی در چن  جلسه عبور کردیم، به بحَّث مهَّم روش  دنیای پردامنه مباحث معرفت
پَّردازیم. چگونَّه انسَّان  داری از منظَّر روایَّات میوپرورش علمی و م رسَّه آموزش

هَّا  های خیلی مهمی است که متْسفانه مَّا از آن کارشناَ و فقیه شود؟ آنجا هم بحث
احَّث مَّا اگَّر ایَّن مباحثَّات جَّ ی فاصله گرفتیم. این هم افق بحث است. عم ه مب

 نتیجۀ آن خواه  بود. ،شود، اراهه تصویر روشن از ماهیت علم
بَّا هَّر -فراین  تحریک فکری که ذیل فلسفه و منطَّق و از مطالب گاشته معلوم ش ؛ 

چه ق ر ضعیف استم یعنی مَّا تصَّویرمان از تحریَّک فکَّر، -مکتبی که الآن هستن 
ق امَّور غیَّر ها از طریَّ عاء فکَّر انسَّانکه و یک تصویر نظری محض است. درحالی

مثلًا یکی از ابزارهایی که ما همیشه در مباحثات بحث کردیم  ؛شود نظری هم متْثر می
کن  و جَّزء اختصاصَّات تصَّرفات ربوبیَّت  و خ ای متعال از آن ابزارها استفاده می

 های تصرف ما نیست این است که از تق یر استفاده عنی جزء حوزهت یَّم اسَّی هَّهَّال

                                                            
و یَّافتن  سلام در عملایافتن ملازمات وع ه انقلاب اسلامی نسبت به در پی  1128ای علمی، پژوهشی و دینی است که در سال  . مؤسسه14

بَّر  1131ش ؛ مَّ یریت ایَّن مؤسسَّه از سَّال   اسلامی تْسی   سازی پردازی و تم ن قلابی در مسیر جامعهدولت و جامعه ان« افزار اداره نرم»
 الله سی  مه ی میرباقری است. عه ه آیت
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]انسََّّان تخصََّّیص داده  ر کََّّردن  تقََّّ یر سََّّالنه بََّّرای تحریََّّک فکََّّر و بیََّّ ا کنََّّ . یم
شَّان داشَّتن  و مَّثلًا یَّک  هایی بَّرای زن گی هایی که برنامَّه بسا انسان  چه 12شود می

م»آی .  حادثه بیماری، تصادف برایشان به وجود می َّه  س 
نف  لی ا  عوا ا  ج  ر  بَّرای آنهَّا  16«ف 

تقََّّ یر »و « تقََّّ یر بََّّالبلاء»کنََّّ . اساسََّّاً  یََّّر میاتفََّّاق افتََّّاده و مسََّّیر زنََّّ گی او تغی
وزیاد کردن عمَّر، اتفاقَّاتی کَّه در  وزیاد کردن رزق، کم افت  کم که اتفاق می« بالرحمة

افت ، جزء ابزارهای تحریک فکری است که خ اون  متعَّال  ذیل بحث تق یر اتفاق می
کنیم. پ  ببینیَّ   می شاءالله آن را در بحث فقه التق یر بحث کن  که ان کارگیری می به 

این نگاه تنزل یافته فلسفی و منطقی، محل نقَّ  فقَّه العلَّم اسَّت. بلَّه حَّرف آقایَّان 
فلاسفه اسلامی را، فلاسفه مسلمان را قبول داریم که معتق ن  به اینکه بای  کار فکَّری 

ها را رش  داد و اگر انسَّان تحریَّک فکَّر نشَّود، اگَّر عقلَّش فربَّه  کرد و فکر انسان
کن . این کلمه حقی است. این را قبول  کن . دین را درَ نمی را درَ نمی نشود، اسلام

کنیم کَّه چَّرا تحریَّک فکَّر را فقَّک نظَّری تعریَّف  ها اشَّکال مَّی داریم؛ ولی به آن
 کنی ؟ مثلًا  ریزی می گونه تنزل یافته برنامه کنی ؟ چرا برای رش  عقلی افراد این می

                                                            
يُّ. 12 ل  یم   بْن   ع  اه  بْر  نْ  إ  یه   ع  ب 

 
ن   أ

ي ابْن   ع  ب 
 
یْرٍ  أ م  نْ  ع  ر   ع  م  ة   بْن   ع  یْن  ذ 

 
ن   أ

یْل   ع  ض  ة   و   الْف  ار  ر  م     و   ز  ح  مٍ  بْن   م  سْل  نْ  م  ان   ع  مْر  ه   ح  ن 
 
ل   أ

 
ْ َّا س  ب 

 
َّرٍ  أ عْف  َّنْ  ع ج   ع 

وْل   ه   ق 
ز   الل  ل   و   ع  ا -ج  ن  لْناه   إ  نْز 

 
ي أ ةٍ  ف  یْل  ةٍ  ل  ک  بار  ال   م  مْ  ق  ع  ة   ن  یْل  ْ ر   ل  ي  و   الْق  ي ه  ل   ف  ةٍ  ک  ن  ي س  هْر   ف  ان   ش  ض  م  ي ر  شْر   ف  ر   الْع  اخ  و 

 
مْ  الِْ ل  ل   ف 

نْز  َّرْآن   ی  ل   الْق  َّي إ   ف 
ة  

یْل  ْ ر   ل  ال   الْق  ه   ق  ز   الل  ل   و   ع  یها -ج  ق   ف  فْر  لُّ  ی  مْرٍ  ک 
 
یمٍ  أ ک  ال   ح  ر   ق  ق    ي ی  ة   ف 

یْل  ْ ر   ل  لُّ  الْق  يْءٍ  ک  ون   ش  ک  ي ی  ة   ت لْك   ف  ن  ی الس  ل  ا إ  ه  ثْل  نْ  م  لٍ  م  اب 
یْرٍ  ق  ر   و   خ   و   -ش 

ا ةٍ ط  ةٍ  و   ع  ی  عْص  ودٍ  و   م  وْل  لٍ  و   م  ج 
 
وْ  أ

 
زْقٍ  أ ا ر  م  ر   ف  ي ق    ة   ت لْك   ف  ن  ي  و   الس  ض 

و   ق  ه  وم   ف  حْت  ه   و   الْم 
ل  ز   ل  ل   و   ع  یه   ج  ة   ف  یئ  ش  ال   الْم  لْت   ق  َّة   ق  یْل  َّْ ر   ل  یَّْر   الْق  َّنْ  خ   م 

لْف  
 
هْرٍ  أ يُّ   ش 

 
يْءٍ  أ ي  ش  ن 

ل ك   ع 
ا  ق   ب  ل   ال  ف  م  ال     الْع  ا الص  یه  ن   ف  ة   م 

لا  اة   و   الص 
ک  اع   و   الز  نْو 

 
یْر   أ یْر   الْخ  ن   خ  ل   م 

م  ي الْع  لْف   ف 
 
هْرٍ  أ یْ    ش  ا ل  یه  َّة   ف  یْل  َّْ ر   ل   و   الْق 

وْ  ا ل   ل  ف   م  اع  ض  ه   ی  ك   الل  ار  ب  ی و   ت  ال  ع  ین   ت  ن  ؤْم  لْم  ا ل  وا م  غ  ل  ن   و   ب  ک 
ه  ال ل  ف   ل  اع  ض  م   ی  ه  ات   ل  ن  س  ا الْح  ن  ب  ح   .ب 

 128-123 صص 4 ج کافی
 آیَّه ، 44) دخَّان] «فرستادیم فرو فرخن ه شبی در را او ما همانا» بزرر و گرامی خ ای فرموده بارهدر السّلام علیه باقر امام از: گوی  حمران

 فرو ق ر شب در جز قرآن و میرس  فرا رمضان ماه پایانی دهه در سال هر و تاس ق ر شب شب، آن آری،: فرمود السّلام علیه امام. پرسی م[ 1
 ادامَّه در[ 4 آیَّه ، 44) دخَّان] «میگَّردد مشخّص استوار گونهای به کاری هر شب آن در: »فرمای  می بزرر و گرامی خ ای. نش  فرستاده

 معَّیّن و مشخّص داد، خواه  رخ آین ه سال تا که روزىای یا ررم و تولّ  نافرمانی، و فرمانبری ب ی، و نیکی از آنیه هر ق ر شب در :فرمود
 کَّه گویَّ  راوی .اسَّت وارد آن بَّر نیز خ اون  خواست و است یقینی و حتمی رود، حکم آن بر و شود معیّن شب آن در آنیه هر پ  شود؛ می

 از برتَّر ماه آن در نیکی انواع و زکات و نماز از درست کردار: فرمود السّلام علیه امام چه؟ یعنی «است ماه هزار از برتر ق ر شب: »کردم عرض
 بَّزرر و گرامَّی خَّ ای ولَّی یافتنَّ  ینمَّ دست آن به نمی اد فزونی مؤمنان بر خ اون  اگر و نیست دارا را ق ر شب که است ماهی هزار کردار

 [تغییر ان کی با زاده حسن صادقاز  ترجمه.]میکن  چن ان دو ما حب خاطر به را مؤمنان پاداش
وا؛  64آیه انبیا، . سوره مبارکه 16   قال 

 
نْت   أ

 
لْت   أ ع  نا هاا ف  ت  ه  آل  بْراهیم   یا ب  َّلْ  قال    62) إ  َّه   ب  ل  ع  مْ  ف  ه  بیَّر  مْ  هَّاا ک  وه  ل  سَّْئ  نْ  ف  وا إ  َّون   کَّان  ق  نْط    61) ی 

وا ع  ج  ر  لی ف  مْ  إ  ه  س 
نْف 

 
وا أ قال  مْ  ف  ک  ن  م   إ  نْت 

 
ون   أ م  ال 

  64) الظ 
 آنهَّا از میگوینَّ  سَّخن اگَّر اسَّت، کَّرده بزرگترشَّان ایَّن را آن بلکَّه[ نه: »]گفت  «کردی؟ چنین ما خ ایان با تو آیا ابراهیم، یا: »گفتن  

 ]ترجمه انصاریان[ .«ستمکاری  شما حقیقت، در: »گفتن [ یک یگر به] و آم ه خود به پ   .«بپرسی 
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 روش     ینم؛نۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ . 1/4/2
 بۀۀ  منجۀۀم  نبرۀۀا ا ق ۀۀم فحمیۀۀ 

 مس ح  و و ه  صدقات   رای
 شخص معن؛ی رشد و

این آقایی که ایَّن جملَّه  13نی  تا آدم بشوی .گویی  حتماً بای  یک دوره فلسفه بخوا می
صراحت گفته است که بای  حتماً فلسفه خوان  تا آدم ش ، این نظرش به این بَّوده  به را 

شَّود. ایَّن وجهَّش درسَّت اسَّت. منتهَّی مَّا  است که آدم حتماً ب ون فکر آدم نمی
نظَّری اشکالمان به این آقا این است که آقاجان دعَّوت پیَّامبران بَّه تفکَّر از طریَّق 

 ان . محض نبوده است. امور غیر نظری هم زیرساخت تفکرن ، زیرساخت ه ایت
نفری را بهینه کنی ، یعنی او را در چارچوب احکام قرار دهیَّ   مثلًا اگر شما شغل یک 

و م یریت شغل داشته باش ، وقتَّی او در آن فضَّای شَّغلی قَّرار بگیَّرد یَّک دنیَّای 
ها  وجوهَّاتش را بپَّردازد. خَّب انسَّان ایَّ  گیَّرد. شَّما گفته فکری برایش شَّکل می

های فطرت، فقر است. همینین مالشان برایشَّان خیلَّی مهَّم  فقیرن . یکی از ویژگی
کن . بعَّ   است. مسئله مال برای موجود فقیر خیلی مهم است؛ چون با آن رفع فقر می

خیر کن . چه وجوهَّات واجَّب چَّه وجوهَّات امور گویی  با همین کمک به  شما می
گویی  که از ابزار رفع فقر خودت رفَّع یَّ  کَّن.  یعنی چه؟ یعنی به او می مستحب. این

پرسن  که بابَّا  افت ؟ داهماً از خودشان می ها اتفاق می دانی  چه غوغایی در وجود آدم می
گوین  کَّه ایَّن را بَّه  نگه اری کنم. اینها داهماً به من میرا من به این نیاز دارم. بای  آن 

به مسکین بَّ ه. ایَّن را در راه توسَّعه علَّم خَّرجش کَّن. ایَّن  ذوالرحام ب ه. این را
طَّرف  رسان . آن آهسته کار را به احتساب به تکیه به ربوبیت می درگیری درونی، آهسته

جای آن پَّولی کَّه پرداخَّت کَّرده اسَّت، خَّ ا و  کن ، بَّه قضیه پول را که پرداخت می
کانیزم فکری است. کن ؛ یعنی دادن وجوهات یک م احتساب عن الله را جایگزین می

افتَّ . لَّاا  هَّا درگیَّری اتفَّاق می کنی ؟ داهمَّاً درون آدم شما چرا این را تفکر تلقی نمی

اْ »فرمود:  خ ای متعال به پیامبر نْ  خ  مْ  م  ه  مْوال 
 
ةً  أ ق  مْ  ص    ه  ر  ه  ط  مْ  و   ت  یه  ک  َّز  هَّا ت   18«ب 

 که از اتکای به ش   گرفتن  باعث می ران از اینها میبَّامَّیَّه پَّی کَّوالَّن امَّت ایَّوق آن
 

                                                            
 درَ بَّه»...  :کلباسَّی ص رال ین آقا حاج الله آیت) خود فرزن  به  کلباسی ضامحم ر شیخ حاج العظمی الله آیت)پ ر پ ربزرر   ۀنام. 13

 انسَّان نخوانَّ  حکمَّت علَّم کسَّی تَّا فرمود می جهانگیرخان مرحوم ثراه طاب استاد مرحوم فرمایش به که بروی  غیره و قاضی آقای اسفار
 .باش  می شمسی۷۲۳۱ سال به مربوط ح ودا نامه تاریخ؛ «...شود نمی
اْ ؛ 104آیه التوبة، ه مبارکه سور  18 نْ  خ  مْ  م  ه  مْوال 

 
ةً  أ ق  مْ  ص    ه  ر  ه  ط  مْ  و   ت  یه  ک  ز  ها ت  ل   و   ب  مْ  ص  یْه  ل  ن   ع  ك   إ  لات  ن   ص  ک  مْ  س  ه  ه   و   ل  میع   الل  لیم   س   ع 

 شَّنوای خ ا و است، آرامشی آنان برای تو یدعا زیرا کن، دعا برایشان و سازی، پاکیزهشان و پاك آن وسیله به تا بگیر ص قهای آنان اموال از
 ]ترجمه انصاریان[ .داناست
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خودشان تزکیه شون  و اتکای به الله پی ا کنن . یا همین کلمَّه احتسَّابی کَّه در آیَّات 
  ،این کار فکری پییی ه است. شما آن را داهماً از طریق یک حکم 11بحث ش ه است.

مؤمن تا وقتی فقیَّر اسَّت صَّ قه »فرمای :  رس  که می دهی . تا جایی می انجامش می
گویَّ  کَّل رزق دسَّت  کن ؟ مؤمن می دانی  مؤمن چگونه فکر می یعنی می 40«ده  می

الهی من را به این  ام؛ یعنی ربوبیت الهی، تق یر پروردگار است. من الآن دچار فقر ش ه
مثلًا شای  دلیلش این باش  کَّه اتکَّای علَّی اللَّه در مَّن کَّم شَّ ه  ؛سمت برده است

آن  و مَّن بیشَّتر شَّوددر اللَّه دهم تا اتکای علی  ام را می است. من همین دارایی فعلی
مَّثلًا شَّما اگَّر  ؛کنَّ  ین رزق من هم افزایش پیَّ ا میتزکیه م  نظر اتفاق بیافت ؛ بنابرا

 ،زکَّات و مَّ یریت مَّالی و مشَّاغل هسَّت بروی  به سمت تزکیه، حال یک بخشش
ها به فکر فرو برون ؛ یعنَّی بَّه تعبیَّر سَّاده  کن  تا اینکه آدم خب اینها خیلی کمک می

وقت اگر شما شروع کنی  به توضَّی   شود. آن نجار و درگیری درونی ایجاد میچق ر کل
شکال ص قه که محل بحث است، اینها همه بَّه دلیَّل  دادن که زکات، خم  و سایر ا 

کن . وگرنَّه حکَّم خَّالی کَّه  توسعه احتساب فرد است. خب اینها را کسی بحث نمی
ات بَّ هم بایَّ  حکمَّتش را هَّم گویی  برو زکَّ طرف می کن . شما به  مسئله را حل نمی

ات بَّه  خواه  تکیه تو به این مال نباش . تکیَّه بحث کنی  و ]بگویی [ خ ای متعال می
خواه  سط  احتساب تو را بال ببرد. ببین  در  وجود نامح ود خودش باش ؛ یعنی می

کتَّاب و ات خَّ ا حسَّاب  شود. چق ر در زنَّ گی محاسبات تو چق ر خ ا حساب می
بَّه تعبیَّر رکیَّک -ینیَّ  ایَّن نَّوع علَّم، حکَّم زکَّات علَّم اسَّت. ایَّن دارد؛ پ  بب

ای است که اگر کسَّی بتوانَّ  سَّر جَّایش از آن  یک معادله کاربردی ویژه -تکنولوژی

 من »فرمود:  ها را بر هم بریزد. پیامبر توان  عالم وجودی انسان استفاده کن ، می

                                                            
قْه   و  »؛ 1. سورۀ مبارکه طلاق آیه 11 رْز  نْ  ی  یْث   م  ب   ل ح  س 

حْت  نْ  و   ی  لْ  م  ک  و  ت  ی ی  ل  ه   ع 
و   الل  ه  ه   ف  سْب  ن   ح  ه   إ  غ   الل  ه   بال  مْر 

 
ْ   أ ل   ق  ع  ه   ج  ل   الل  ک  يْ ل  ْ راً  ءٍ  ش    «ق 

 به ] را اش خواسته و فرمان خ ا یقیناً  ، است ب  برایش خ ا ، کن  توکل خ ا بر که کسی و ،ده  می روزی کن  نمی گمان که جایی از را او و
 ]ترجمۀ انصاریان[. است داده قرار ای ان ازه چیزی هر برای قطعاً  رسان ؛ می[ بخواه  که ک  هر
ا: قال امیرالمؤمنین .40 ذ  قْت   إ  مْل 

 
وا  مْ أ ر  اج  ت  ه   ف  ة الل  ق  الص     دادن صَّ قه وسَّیله بَّه خ اونَّ  بَّا شَّ ی  تهی ست هرگاه :فرمود حضرت آن و؛ ب 

 ]ترجمه انصاریان[.کنی  معامله
 228نهج البلاغة، حکمت 
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قیراط نقره! یعنی دوستت حتی یک  42«جا بماند دوست ندارم یک قیراط از من مال به
 گونه مسئله را مدیریت  کردند. این گونه برخورد می دارم همه را در راه خدا بدهم. این

 ،کنم کردند. خب پس این اشکال است. ببینید حرفشان حق است دوباره تأکید می می
ها جتا بیتتتد. تحریتک  شما باید تحریک فکر کنید تا ربوبیت و دین در وجود انستان

 .استنظری بخشی از آن  بلکه نظری نیست ر فقطفک
دٍ وَ آل   والحمد ل فَرَجَهُم لله رَبِّ العالَمینَ اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ دٍ وَ عَجِّ  مُحَمَّ

 
 

                                                            
ي مَا :[ وَ ]النبی قَالَ  . 42 ن  ن   سَرَّ

َ
ي یَکُونَ  أ لُ  ل  ث  حُدٍ  م 

ُ
قُهُ  أ ت 

ن 
ُ
ي أ یل   ف  ه   سَب 

مُوتُ  ثُمَّ  اللَّ
َ
مَ  أ مُوتُ  یَو 

َ
رُكُ  لَ  وَ  أ ت 

َ
هُ  أ ن  ن م  یرَاطَی   . ق 

در  بعد و کردم می انتاق خدا راه در را همه داشتم، مال احد مقدار به که گرداند این بود که آنچه مرا مسرور می: فرمود»فرمودند:  رسول خد
 ترجمه مضمونی[« ]!گذاشتم نمی جا به را آنها از قیراط دو مردم و حتّی روز مردنم می

  211ص  2ج   ورّام مجموعة
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هاپیوست
 :1پیوست 

ة    نْ  ع    ا م  ن  اب 
صْح 

 
نْ  أ حْم     ع 

 
م  ٍ  بْن   أ ح  نْ  م  ي  ع  ل  ی ٍ  بْن   ع  نْ  ح    ة   ع  اع  م  ان   ن  بْ  س  هْر  ال    م  نْت   :ق  نَّْ    ک  َّي ع  ب 

 
بَّْ    أ  ع 

ه  
ه   و   ع الل  نْ   ة   ع  اع  م  نْ  ج  یه   م  ال  و  ی م  ر  ج  کْر   ف  قْل   ذ  هْل   و   الْع  ال   الْج  ق  و ف  ب 

 
بْ    أ َّه   ع  َّوا ع الل  ف  قَّْل   اعْر  ه   و   الْع  نَّْ    و   ج 

هْل   ه   و   الْج  نْ   وا ج  هْت    ال   ت  ة   ق  اع  م  لْت   س  ق  لْت   ف  ع  اك   ج  ف   ل   ف    عْر  ل   ن  ا إ  ا م  ن  فْت  ر  ال   ع  ق  و ف  ب 
 
بْ    أ ه   ع 

ن   ع الل  ه   إ  ز   الل   ع 
ل   و   ق   ج  ل  قْل   خ  و   و   الْع  ل   ه  و 

 
لْقٍ  أ ن   خ  ین   م  ی  ان  وح  نْ    الرُّ ین   ع  م  رْش   ی  نْ  الْع  ه   م  ور  ال   ن  ق  ه   ف  رْ  ل  دْب 

 
ر   أ دْب 

 
ْ َّال   ث َّم   ف  َّه   ق   ل 

لْ  قْب 
 
ل   أ قْب 

 
ْ ال   ف  ق  ه   ف  ك   الل  ار  ب  ی و   ت  ال  ع  ك   ت  قْت  ل  لْقاً  خ  یماً  خ  ظ 

ك   و   ع  مْت  ر  ی ک  ل  یع   ع  م  ي ج  لْق  ال   خ  َّق   ث م   ق  ل  هَّْل   خ   الْج 
ن   حْر   م  اج   الْب  ج 

 
یّاً  الِْ ان  لْم  ال   ظ  ق  ه   ف  رْ  ل  دْب 

 
ر   أ دْب 

 
ْ ال   ث م   ف  ه   ق  قْ  ل 

 
لْ أ مْ  ب  ل  لْ  ف  قْب 

َّال   ی  ق  َّه   ف  رْت   ل  کْب  َّه   اسَّْت  ن  ع  ل  َّل   ث َّم   ف  ع   ج 
قْل   لْع  ةً  ل  مْس  ین   و   خ  بْع  نْ اً  س  ا ج  م  ل  ی ف 

 
أ هْل   ر  ا الْج  م   م  کْر 

 
ه   أ ه   الل  قَّْل   ب  َّا و   الْع  َّاه   م  عْط 

 
ر   أ ضَّْم 

 
َّه   أ ة   ل  او    َّ َّال   الْع  ق   ف 

هْل   ا الْج  ب   ی  ا ر  ا  لْ  ه  ي ق  خ  ثْل  ه   م  قْت  ل  ه   و   خ  مْت  ر  ه   و   ک  یْت  و  ا و   ق  ن 
 
ه   أ ة   ل   و   ض  ُّ و  ه   ل ي ق  ي ب  ن  عْط 

 
ْ ن   ف  نَّْ    م  ثَّْل   الْج  َّا م   م 

ه   یْت  عْط 
 
ال   أ ق  مْ  ف  ع  نْ  ن  إ 

یْت   ف  ص  عْ    ع  ل ك   ب 
ك   ذ  جْت  خْر 

 
ك   و   أ نْ   نْ  ج  َّي م  ت  حْم  َّال   ر  َّْ   ق  َّیت   ق  ض  َّ ر  عْط 

 
ْ َّةً  اه  ف  مْس   و   خ 

ین   بْع  نْ اً  س  ان   ج  ک  ا ف  م  ی م  عْط 
 
قْل   أ ن   الْع  ة   م  مْس  ین   و   الْخ  بْع  نْ    الس  یْر   الْج  و   و   الْخ  یَّر   ه  ز 

قَّْل   و  َّل   و   الْع  ع  ه   ج    َّ  ض 
ر   و   و   الش  یر   ه  ز 

هْل   و  ان   و   الْج  یم  ه   و   الْْ  فْر   ض    یق   و   -الْک  صْ   ه   و   الت  َّود   ض    ح  َّاء   و   الْج  ج  ه   و   الر    َّ َّوط   ض  ن   و   الْق 
ْ ل   ه   و   الْع  وْر   ض    ا و   الْج  ض  ه   و   الر  خْک   ض    کْر   و   السُّ ه   و   الشُّ ان   ض    فْر  ع   و   الْک  م  ه   و   الط    َّ َ   ض  ْ

َّْ َّل   و   الْی  کُّ و   و   الت 
ه   رْص   ض    ة   و   الْح  ف 

ْ
أ ا و   الر  ه  ة   ض    سْو  ة   و   الْق  حْم  ا و   الر  ه  ب   ض    ض  لْم   و   الْغ  ه   و   الْع  هَّْل   ض    هَّْم   و   الْج  ه   و   الْف    َّ  ض 

مْق   ة   و   الْح  ف  ا و   الْع  ه  ك   ض    تُّ ه  هْ    و   الت  ه   و   الزُّ ة   ض    غْب  فْق   و   الر  ه   و     الر  َّرْق   ض    َّة   و   الْخ  هْب  ه   و   الر    َّ ة  ا ض 
 
َّرْأ  و   لْج 

ع   اض  و  ه   و   الت  بَّْر   ض    ة   و   الْک  د  َّؤ  ا و    التُّ ه    َّ ع   ض  َّرُّ س  لَّْم   و   الت  ا و   الْح  ه    َّ ه  و   ض  َّف  َّمْت   الس  ه   و   الص    َّ ر   ض  َّا   و   الْه 
م   سْلا  سْت  ه   و   ال  ار   ض    کْب  سْت  یم   و    ال  سْل  ه   و   الت  ك   ض    بْر   و   الش  ه   و   الص  ع   ض    ز  َّفْ    و   الْج  ه   و   الص    َّ َّام   ض  ق  نْت   و   ال 

ی ن  ه   و   الْغ  قْر   ض    ر   و   الْف  کُّ ا  ه   و    الت  هْو   ض    فْظ   و   الس  ه   و   الْح  ان   ض    سْی  ف   و   الن  طُّ ع  ه   و   الت  ة   ض    یع  ط 
َّوع   و   الْق  ن   و   الْق 

ه   رْص   ض    اة   و   الْح  اس  ؤ  ا و   الْم  ه  نْع   ض    ة   و   الْم  د  و  ا و   الْم  ه  ة   ض    او  اء   و   الْع    ف  ه   و   الْو  ْ ر   ض    ة   و   الْغ  اع  ا و   الط  ه    َّ  ض 
ة   ی  عْص  وع   و   الْم  ض  ه   و   الْخ  ل   ض    او  ط  ة   و    الت  م  لا  ا و   الس  ه  ء   ض    لا  بُّ  و   الْب  ه   و   الْح  غْض   ض    َّ و   الَّْب  ه   و   ْ ق  الص    َّ  ض 
ب   ا 

قُّ  و   الْک  ه   و   الْح  ل   ض    اط  ة   و   الْب  ان  م 
 
ا و   الِْ ه  ة   ض    ان  ی  ص   و   الْخ  خْلا  ه   و   الْْ  وْب   ض    ة   و   الش  ام  َّه  ا و   الش  ه    َّ  ض 

ة   د  لا  هْم   و   الْب  ه   و     الْف  ة   ض    او  ب  ة   و   الْغ  ف  عْر  ا و   الْم  ه  نْ  ض    ار  الْْ  اة   و   ک  ار  ا و   الْم    ه  ة   ض    ف  اش  ک  ة   و   الْم  م  َّلا  یَّْب   س   و   الْغ 
ا ه  ة   ض    ر  اک  م  ان   و   الْم  تْم  ه   و   الْک  اء   ض    فْش  ة   و   الْْ  لا  ا و   الص  ه  ة   ض    اع  ض  وْم   و   الْْ  ه   و   الص  ار   ض    فْط  َّاد   و   الْْ  ه   و   الْج 

ه   ول   ض    ک  جُّ ا و   النُّ ه   و   لْح  بْا   ض    اق   ن  یث  وْن   و   الْم  یث   ص  ه   و   الْح    ة   ض    یم  م 
َّرُّ  و   الن  یْن   ب    َّ ال  ه   و   الْو    َّ َّوق   ض  ق   و   الْع 

ة   یق  ق  ا و   الْح  ه  اء   ض    ی  وف   و   الر  عْر  ه   و   الْم  َّر   ض    نْک  َّتْر   و   الْم  ه   و   الس    َّ ج   ض  َّرُّ ب  َّ و   الت  ی  ق 
ا و   ة  الت  ه    َّ َّة   ض  اع  ذ   و   الْْ 

اف   نْص  ه   و   الْْ  ة   ض    ی  م  ة   و   الْح  ئ  هْی 
ا و    الت  ه  غْي  ض    َّة   و   الْب  اف  ظ  ا و   الن  ه    َّ ر   ض  َّا  َّاء   و   الْق  ی  ا و    الْح  ه    َّ َّع   ض  ل   و   الْج 

صْ    ه   و   الْق  ان   ض    ْ و  ة   و   الْع  اح  ا و   الر  ه  ب   ض    ع  ة   و   الت  ول  ه  ا و   السُّ ه  ة   ض    وب  َّع  َّة   و   الصُّ ک  ر  ا و   الْب  ه    َّ حَّْق   ض   و     الْم 
ة   ی  اف  ا و   الْع  ه  ء   ض    لا  ام   و   الْب  و  ه   و     الْق  ة   ض    ر  اث  ک  ة   و   الْم  کْم  ا و   الْح  ه  اء   ض    و  ار   و   الْه  ق  ه   و   الْو  ة   ض    ف  ة   و   الْخ  اد  ع   الس 

اض   و   ه  ة      او  ق  ة   و   الش  وْب  ا و   الت  ه  ار  و   ض    صْر  ار   الْْ  غْف  سْت  ه   و   ال    َّ ار   ض  َّر  غْت  َّة   و   ال  ظ  اف  ح  ا و   الْم  ه    َّ ن   ض  َّاو  ه   و   الت 
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اء   ع  ه   و   ال ُّ اف   ض    نْک  سْت  اط   و   ال  ش  ه   و   الن  ل   ض    س  َّر     و   الْک  ه   و   الْف    َّ ن   ض  َّز  َّة   و   الْح  لْف 
 
ا و   الِْ ه    َّ َّة   ض  رْق   و   الْف 

اء   خ  ه   و   الس  خْل   ض    لا   الْب  ع   ف  م 
جْت  ه   ت  ا 

ال   ه  ص  ا الْخ  ه  لُّ نْ  ک  اد   م  جْن 
 
قْل   أ ل   الْع  ي إ  ي  ف  ب 

وْ  ن 
 
ي  أ ص  ي  و  ب 

وْ  ن 
 
نٍ  أ ؤْم  َّ    م   ق 

ن   ح  ه   امْت  ه   الل  لْب  ان   ق  یم  لْْ  ا و   ل  م 
 
ر  س   أ ل ك   اه 

نْ  ذ  ا م  ین  ال  و  ن   م  إ 
مْ  ف  ه  ح   

 
و ل   أ خْل  نْ  ی  نْ  م 

 
ون   أ ک  یه   ی  عْض   ف  ه   ب  ا 

َّود   ه  ن   الْج 
ی ت  ل   ح  کْم  سْت  ی و   ی  نْق  نْ  ی  ود   م  ن  هْل   ج  نْ    الْج  ع 

ل ك   ف 
ون   ذ  ک  ي ی  ة   ف  ج  ر  ا ال   لْی  َّع   الْع  َّاء   م  ی  نْب 

 
اء   و   الِْ َّی  وْص 

 
َّا و   الِْ م  ن   إ 

ك   ْ ر  ل ك   ی 
ة   ذ 

ف  عْر  م  قْل   ب  ه   و   الْع  ود  ن  ة   و   ج  ب  ان  ج  م  هْل   ب  ه   و   الْج  ود  ن  ا ج  ن  ق  ف  ه   و  مْ  و   الل  اک  ی  ه   إ  ت 
اع  ط  ه   و   ل  ات 

رْض   .م 
 21-2صص  1کافی ج 

 ذکَّر کَّه داشَّتن  حضَّور هم دوستانش از جمعی و بودم السّلام علیه صادق حضرت خ مت گوی  سماعه
 من گوی  سماعه بشناسی ، را لشکرش و جهل و لشکرش و عقل :فرمود حضرت آم  بمیان جهل و عقل

 جَّل و عَّز خَّ ای فرمَّود حضرت .نمی انیم ای  فهمانی ه ماه ب شما آنیه از غیر گردم قربانت کردم عرض
 فرمَّود بَّ و پَّ  اسَّت روحانیین از اول مخلوق آن و آفری  عرش راست طرف از و خویش نور از را عقل
 و آفری م عظمت با راو ت: فرمود تعالی و تبارك خ ای آم  پیش ،آی پیش فرمود سپ  رفت پ  او رو پ 

 ،رو پَّ  فرمود اوه ب آفری  تلخ و شور دریای از و تاریك را جهل سپ  بخشی م شرافت آفری گانم تمام بر
 سَّپ  سَّاخت دور خَّود رحمَّت از را او کردی؟ کشی گردن: فرمود نیام  پیش بیا پیش فرمود، رفت پ 

 را او دشمنی دی  عقله ب نسبت را خ ااء عط و مکرمت جهل چون. داد قرار لشکر پنج و هفتاد عقل برای
 و داشَّتی گَّرامیش و آفریَّ ی را او .مَّن مانن  است مخلوقی هم این پروردگارا کرد عرض و گرفت دل در

 فرمَّود کَّن عطَّا هم منه ب دادی اوه ب رلشک از آنیه ن ارم تواناهی براو و هستم او ض  من نمودی تقویتش
 کَّرد عَّرض کَّنم مي بیرون خود رحمت از راو ت لشکر و راو ت کردی نافرمانی آن از بع  اگر ولی می هم بلی

 نیَّز و) کَّرد عنایَّت عقله ب که لشکری پنج و هفتاد و کرد عطا اوه ب لشکر پنج و هفتاد پ  ش م خشنود
 وزیر آن که قرارداد، ب ی را او ض  و است عقل وزیر آن و نیکی :است قرار ب ین )لجه لشکر پنج و هفتاد
 و نومیَّ ی آن ضَّ  و امیَّ واری و حَّق انکَّار آن ض  و حق تص یق و کفر آن ض  و ایمان و است؛ جهل

 داشت چشم و ناسپاسی آن ض  و سپاسگزاری و خشم و قهر آن ض  و خشنودی و  ستم آن ض  و دادگری
 آن ضَّ  و دلَّی نَّرم وآز و حَّرص آن ضَّ  و بخ ا اعتماد و توکل و رحمتش از یَْ آن ض  و خ ا رحمت
 و حماقَّت آن ضَّ  و شَّعور و نَّادانی آن ضَّ  و فهم و دانش و توزی کینه آن ض  و مهربانی و دلی سخت

 پَّروا ب رفتاری آن ض  و خوشرفتاری ودنیاپرستی آن ض  و پارساهی و رسواهی و باکی بی آن ض  و پاک امنی
 آن ض  و خردمن ی و شتابزدگی آن ض  و آرامی و خودپسن ی آن ض  و فروتنی وگستاخی آن ض  و داشتن

 تردیَّ  آن ضَّ  و شَّ ن حق تسلیم و گردنکشی آن ض  و بودن رام و پرگوهی آن ض  و خاموشی و خردی بي
 بیَّاد و نیازمنَّ ی آن ضَّ  و نیازی بی و جوهی انتقام آن ض  و پوشی چشم و بیتابی آن ض  و شکیباهی وکردن

 و دوری آن ضَّ  و مهَّرورزی و  فراموشَّی آن ضَّ  و داشَّتن نگه خاطر در و بودن خبر بی آن ض  و داشتن
 ضَّ  و دوسَّتی و خودداری و دریغ آن ض  و مساعی تشریك و آز و حرص آن ض  و قناعت و گیری کناره

 بلنَّ ی آن ضَّ  و سرفرودی نافرمانی آن ض  و فرمانبری و شکنی پیمان آن ض  و داری پیمان و دشمنی آن
 دروغگَّوهی آن ض  و راستگوهی و  انزجار و تنفر آن ض  و دوستی و  بودن مبتلا آن ض  و سلامت و جستن
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 چَّالکی و ناپاک لی آن ض  و پاک لی وخیانت آن ض  و امانت و نادرستی و باطل آن ض  و درستی و حق و
 راز آن ض  و رازداری و م ارا و ناشناساهی آن ض  و شناساهی و نیکود آن ض  و زیرکی و  سستی آن ض  و

 کَّردن تباه آن ض  و نمازگزاردن و کردن فاش آن ض  و پوشی پرده و دغلی آن ض  و روهی یك و کردن فاش
 آن ضَّ  و گَّزاردن حَّج و جهَّاد از فرار آن ض  و کردن جهاد و خوردن روزه آن ض  و گرفتن روزه و  نماز

 پَّ ر نافرمانی آن ض  و مادر و پ ره ب نیکی و  چینی سخن آن ض  و نگه اری سخن و شکستن حج پیمان
 خودپوشی و ناشایستگی و زشتی آن ض  و شایستگی و نیکی وریاکارى آن ض  و بودن حقیقت با ومادر و
 و شَّوهر برای دآراهیخو وباطل جانب اری آن ض  و انصاف و پرواهی بی آن ض  و تقیه و آراهی خود آن ض  و

 از تجَّاوز آن ضَّ  و روی میانَّه وحیاهی بی آن ض  و آزرم و حیا و پلی ی آن ض  و پاکیزگی و زنادادن آن ض 
 آن ضَّ  و داشتن برکت وگیرى سخت آن ض  و گیری آسان و ان اختن برنج را خود آن ض  و آسودگی و ح 
 از پیروی آن ض  و حق با موافقت و طلبی افزون آن ض  و لاعت ا و  گرفتاری آن ض  و تن رستی و برکتی بی

 بَّر اصرار آن ض  و توبه و شقاوت آن ض  و سعادت و  جلفی و سبکی آن ض  و متانت و سنگینی و هوَ
 ض  و کردن دعا انگاری سهل آن ض  و مراقبت و دقت و بستن طمع بیهوده آن ض  و آمرزش طلب و گناه

 مَّْنوَ انَّ وهگینی آن ضَّ  و خوشَّ لی و کسَّالت و سستی آن ض  و شادابی و خرمی و  زدن سرباز آن
 .بودن بخیل آن ض  و سخاوت و گرفتن کناره آن ض  و ش ن
 خَّ ا کَّه مَّؤمنی و او جانشین و پیغمبر در جز عقلن  لشکریان که  پنجگانه و هفتاد)صفات این تمام پ 

 از و دریابن  را همه مت رجا تا دارن  را اینها از برخی ام دیگر دوستان اما نشود جمع آزموده ایمانه ب را دلش
 بَّا جَّز سَّعادت این و شون  همراه اعلی مقام در اوصیاءشان و پیغمبران با آنگاه شون  پاك جهل لشکریان
 و فرمَّانبریه ب را شما و ما خ ا نیای  دسته ب لشکریانش و جهل از دوری و لشکریانش و عقل شناختن

 رجمه مصطفوی[]ت.دارد موفق ثوابش طلب
 

 :2پیوست 
،  مقننَََّّّه  عبارتنَََّّّ  از: قَََّّّوه  ایَََّّّران  در جمهَََّّّوری اسَََّّّلامی  حَََّّّاکم  قَََّّّوای پنجَََّّّاه و هفَََّّّتم:  اصَََّّّل

  اصََّّول  بََّّر طبََّّق  امََّّت  امََّّر و امامََّّت  مطلقََّّه  زیََّّر نظََّّر ولیََّّت  کََّّه  قضََّّاهیه  و قََّّوه  مجریََّّه  قََّّوه
 .از یک یگرنَََََّّّّّ   قَََََّّّّّوا مسَََََّّّّّتقل  گردنَََََّّّّّ . ایَََََّّّّّن مَََََّّّّّی  اعمَََََّّّّّال  قَََََّّّّّانون  ایَََََّّّّّن  آینَََََّّّّّ ه

 :رهبر  و اختیارات  وظایف یکص  و دهم:  اصل
1 - نظام  مصلحت  با مجمع تشخیص  از مشورت  پ   ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  سیاستهای کلی  تعیین . 
2 - نظام  کلی  سیاستهای  اجرای  بر حسن  نظارت . 
1 - پرسی  همه  فرمان . 
4 - مسل   وهاینیر  کل  فرمان هی . 
2 - نیروها  و بسیج  و صل   جنگ  اعلام . 
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6 - ج قضَّاهیه  قَّوه  مقام  عالیترین-  . ب نگهبان  شورای  فقهای -  استعفای: الف  و قبول  و عزل  نصب .  - 
  سَّپاه  لکَّ  فرمانَّ ه -. هََّّ  ستاد مشترَ  رهی  -. د  ایران  اسلامی  جمهوری  ص ا و سیمای  سازمان  رهی 

 . و انتظامی  نظامی  نیروهای  عالی  فرمان هان -. و  اسلامی  انقلاب  پاس اران
3 - گانه  سه  روابک قوای  و تنظیم  اختلاف  حل . 
8 - نظام  مصلحت  مجمع تشخیص  ، از طریق نیست  حل  قابل  عادی  از طرق  که  نظام  معضلات  حل . 
1 - از جهَّت  جمهوری  ریاست  داوطلبان  . صلاحیت مردم  از انتخاب  پ   جمهوری  ریاست  امضای حکم  

یْی  شورای  به  از انتخابات  آی ، بای  قبل  می  قانون  در این  که  شرایطی  دارا بودن   بَّه  اول  و در دوره  نگهبَّان  ت
یْی  رهبری  .برس   ت

10 - از   وی  تخلَّف  کشَّور بَّه  عَّالی  دیوان  از حکم  کشور پ   مصال   نجمهور با در نظر گرفت  رهی   عزل
 . هشتاد و نهم  اصل  بر اساَ  وی  کفایت  ع م  به  اسلامی  شورای  مجل   ، یا رای قانونی  وظایف

11 - رهبر .  قضاهیه  قوه  از پیشنهاد رهی   پ   اسلامی  در ح ود موازین  محکومین  مجازات  عفو یا تخفیف
 کن   تفویض  دیگری  شخص  خود را به  و اختیارات  از وظایف  توان  بعضی  می

 
 :1یوست 
  عقلی قب  و حسن

 معنا این به و بوده شرعی قب  و حسن مقابل عقلی قب  و حسن عقل حکم اعتبار به فعل یك ب ق   یا سنح  
 کنَّ ، مَّی درك را افعَّال (یبَّ  و خَّوبی) قب  و حسن شارع، کمك ب ون و مستقل طور به عقل که است
 یَّا اسَّت عملی عقل افعال، قب  و حسن م رك آیا که مسئله این .ظلم و ع الت ب ی و خوبی درك :مانن 
 و کمَّال معنَّای به قب  و حسن کنن ه درك که است این است، مسلّم آنیه .است بحث محل نظری، عقل

یرا است، نظری عقل نقص،  حسن کنن ه درك .باش  می دانستن تهشایس که است اموری از نقص یا کمال ز
یرا است، نظری عقل نیز طبع با منافرت و ملایمت معنای به قب  و  از طبَّع بَّا ناسَّازگاری و سَّازگاری ز

 امَّور از دو این چون است، عملی عقل ذم، و م   معنای به قب  و حسن کنن ه درك اما .است نظری امور
 .«یتَّرك او یفعَّل ان ینبغَّی» اسَّت؛ سزاوار آنها، ترك یا و فعل که هستن  اموری از یعنی باشن ؛ می عملی
 انجَّام یعنی «است حسن ع ل» است؛ عملی عقل م رکات حوزه در عقلی، قب  و حسن بحث رو، ازاین

 .است سزاوار آن ترك یعنی «است قبی  ظلم» و است سزاوار آن
 422ص  فقه اصول نامه فرهنگ
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نظامسؤالات
 ن دین به چه معناست؟در لسا« ه ایت» مفهوم. 1
 . بهترین روش اراهه تعریف دینی از یک موضوع چیست؟1/1
 . هر ک ام از قیود مْخوذ در تعریف ه ایت، به ک ام آیه یا روایت استناد دارد؟2
 را؟چشود یا اعم از آن است؟  . آیا لفظ تصرف تنها شامل مباحثه نظری می1
 گانه ه ایت چیست؟ . مراحل سه4
 گیری تصرف کرد؟ در سط  تصمیم. چرا نبای  2
 گیری افراد چیست؟ های مؤثر بر تصمیم هایی از نظام نگرش . نمونه6
 خوان ن قرآن کریم چیست؟« احسن القصص». دلیل 3
ها بَّه خَّاطر تصَّرفات وی در طبیعَّت خَّورده اسَّت،  های ج ی که به انسَّان ترین دلیل آسیب . اصلی8

 چیست؟
تَّوان بَّه علَّم فقهَّی و نَّه  ها، تنهَّا می ریزی دربَّاره انسَّان ی برنامه. بر اساَ چه مق ماتی است که برا1

 العلم  پوزیتیویستی رجوع نمود؟)ضرورت فقه
چَّه « ها و لحظه به لحظه نقَّض شَّ ن نظریاتشَّان ناکارآم ی»ها در پاسخ به اشکال:  . پوزیتیویست1/1

 چیست؟بر پاسخ ایشان  اشکالگوین ؟  می
 . حجیت به چه معناست؟10
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 نظاماصطلاحات
 نظام اصطلاحات دیگران نظام اصطلاحات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 –تصَََّّّرف  –تتبَََّّّع فقهَََّّّی  –مفهَََّّّوم هَََّّّ ایت  -العلم  فقَََّّّه
 –قلَّب  –وعَّاء فکَّر  –گیری  مرحله تصَّمیم –ها  نگرش نظام

مفهَّوم  –های بیانی و غیر بیَّانی هَّ ایت  زیرساخت –مکث 
 عقلانیت وحیانی –نظام 

 

های  کلبََّّه –عقلانیََّّت فلسََّّفی  -سیسََّّتم  مفهََّّوم
  -قیاَ شکل اول  –الکترونیک 
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